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 1دهیچك

سازی، ایجاد، گسترش و ژرفنا بخشیدن  مقاله پیش رو چیستی و چگونگی کارکرد بانوان را در زمینه
ای این تأثیر گذاری را در سطح فرد، اندازه کاود وو همبستگی سیاسی و اجتماعی میبه وحدت ملی 

های های دینی بانوان، اخلاق و خرد جمعی آنان، آمیخته با تجربهدهد. آموزهخانواده و جامعه نشان می
لی باز مسازد و پیوندش را با وحدت اند که ماهیت و میزان این همبستگی را آشکار میبشری، دلایلی

گوید. افزون بر نقل و تبیین دلایل موافق، اشکالات فرضی مخالف هم در این نوشتار، طرح و می
های اجتماعی ـ سیاسی بانوان پاسخ داده شده است. تاکنون پژوهشی با این رویکرد، در فعالیت

وانند، تی میهای رفتارهای گفتاری و شیوهاندیشه، حوزهای صورت نگرفته است. بانوان در گستره
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر همبستگی اجتماعی و وحدت ملی افغانستان برجای گذارد. نخست، 

های ایجاد همبستگی با رفتار غیر کلامی و رفتار کلامی در راهکار وحدت ملی، تبیین شده شیوه
یل : ازدواج، تشکهای همبستگی اجتماعی چوناست، آنگاه کارکرد غیر مستقیم زنان در ایجاد زمینه

های اجرایی دولتی و غیر دولتی، قانون گذاری و دادگری بانوان، در خانواده و تربیت فرزند. فعالیت
نان های مستقیم تأثیر گذاری زهای وحدت ملی و همبستگی اجتماعی، به عنوان کارکردگسترش زمینه

 در وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بررسی شده است. 
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 مقدمه

گیرد. به تناسب بافت زیر بنایی جمعیتی، تأثیر گذاری زنان نیمی از افراد هر جامعه را در بر می
و تأثیر پذیری اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی آنان، حقیقت پذیرفته شده و غیر قابل 

توان با نگاه جنسیتی ویژه زنان به مسائل کلان و خرد ان را میهای بانوانکار است. فعالیت
توان به عنوان شهروند کشور و نیروی انسانی با قطع نظر از جنسیت کشور نگریست، و هم می

توانند زمینه همبستگی اجتماعی و آنگاه وحدت ملی را ویژه. بدین سان، بانوان از دو راه می
ند و ژرفنا بخشند: یکی غیر مستقیم و دیگری مستقیم. ایجاد کنند، نگهدارند، گسترش ده

یر های همبستگی غپیوند با خویشان و اقوام از طریق ازدواج، تربیت فرزند و آموزش را شیوه
توان بر شمرد. چنانکه نظریه پردازی، فعالیت اجرایی، قانون گذاری و مستقیم در جامعه می

 ای همبستگی مستقیم نامید. هتوان شیوههای بیرونی را میدیگر فعالیت
شود ارزیابی کرد. نقش زنان در همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را به سه صورت می

که تا  ای بشریهای دینی آنان، آمیخته با تجربههای عقلانی و دادهیکی توصیه اخلاقی، یافته
وان در عملکرد بان کنون در جامعه به صورت مناسب تحقق نیافته و باید عملی شود. دوم اینکه

 هایتاریخ به صورت موردی نشان داده و تحلیل شود. سوم آنکه با تحقیق میدانی، ساحه
یابی ها و دادگری بانوان تصویر گردد. راه سوم، بدون آمار و نمونه گوناگون اجرایی، قانونگذاری

کند. یم تواند نتیجه علمی بخشد، ولی اصل همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را اثباتنمی
های تاریخی نقل تا کنون گزیده و پراکنده از متن توان از زمان پیام آور خدامستند دوم را می

کرد و اصل همسبتگی اجتماعی و همدلی امت اسلامی را در هر کشوری نشان داد. گزینه سوم 
 و توان به دست آورد و میزان همبستگی اجتماعیرا هم با تحقیق میدانی در افغانستان می

ای پیش رو، بیشتر از روش نخست و گاهی از روش دوم مدد وحدت ملی را بیان کرد. نوشته
 ای سوم.گرفته است، نه شیوه

 های ایجاد همبستگیالف ـ شیوه

کنند و تعامل بانوان همانند مردان، از دو راه با همسر، فرزندان و دیگران ارتباط بر قرار می
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بخشند: رفتار کلامی و غیر کلامی. هریک سترانند و عمق میگآورند، میاجتماعی را پدید می
 آید. رفتار غیر کلامیاز دو راه یاد شده، ماهیت، قلمرو و تأثیر گذاری ویژه ای دارد که در پی می

زنان با همسر و فرزندان به دلیل محرَمیت و آمیختگی عاطفی و فکری بیش از دیگران است. 
 های یاد شده، بر رفتار کلامی هم اولویت و برتری دارد. ر ساحهچنانکه رفتار غیر کلامی آنان د

سلامی های انگاه به زن در جامعه افغانستان بیشتر آمیخته با تعصب و نادانی و دور از آموزه
های اجتماعی به و خرد جمعی است. از این رو، زنان در گذر تاریخ از متن زندگی فعالیت

 اند. حاشیه رانده شده

 غیر کلامی رفتار. 1

ند. بدین ااند که دو سوم رفتار ما با دیگران غیر کلامیروانشناسان و جامعه شناسان بر این باور
معنی که ما تنها یک سوم با گفتار، مقاصد خود را برای همنوعان خویش بیان کرده و با آنان 

را با مردم  تماعی ماهای فردی و اجکنیم؛ اما رفتار غیر کلامی بیشترین پیوندپیوند بر قرار می
ین پیوند است که فرزند در سالهای نخست ترمهمکند. تماس جسمی در نوزادی برقرار می

اندیشه و خرد فرزند تا پایان عمر برجای مانند این تماس در روح،زندگی با مادر دارد. اثر بی
گذارد، از او کند، در گهواره میدهد، حمام میتماس نوزاد با مادر که او را شیر می»ماند. می

.( در 45های اجتماعی در ارتباطات میان فردی: )مهارت« سازدکند و او را آرام میمراقبت می
نشاند؛ بیشترین و مانا ترین، پیوند را میان مادر و فشارد و بوسه بر سر صورتش میآغوش می

 آورد. فرزند از یکسو و فرد و جامعه از سوی دیگر، بوجود می
می که افراد آید. هنگاها اجتماعی پدید نمیآنجامعه، ترکیبی است از زن و مرد که بدون 

بالفعل جامعه همان فرزندان بالقوه باشند که مادران با تربیت درست یا نادرست به جامعه 
اند، نقش مادر در چگونگی شکل گیری وحدت ملی و جامعه منسجم یا پراکنده تحویل داده

ده یتوان کارکرد غیر کلامی مادر را در این دوره، نادگردد. بنابراین، نمیبه روشنی آشکار می
این تجارب اولیه نقش مهمی در رشد رفتاری کودکان »گرفت و کم اهمیت شمرد. چون 

 .(45)مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی: «. دارند



ممکن است گفته شود، بسا مادران پاک، فرزندان سالم به جامعه تحویل دهند، اما محیط 
 ای مادران را هدر دهد. هآلوده، آموزش نادرست و دیگر موانع تربیتی، زحمت

توان گفت: جامعه ترکیبی است از همان افرادی که زیر دست مادران پرورش در پاسخ می
کند، گاهی بنیادین و آمیخته با علم اند. ارزشها و هنجارهای که مادر به فرزندان منتقل مییافته

ارزش بار بیاست و گاهی سطحی و بدون پشتوانه علمی. آنچه فرزندان را هنجار شکن و 
 اندآورد، حالت دوم است نه اول. وانگهی بسیاری از مادران خودشان درست تربیت نشدهمی

تا فرزندان درست تربیت کنند. البته نقش محیط را در انتقال ارزشها و ضد ارزشها یا حفظ 
توان نادیده گرفت. گاهی تجربه شخصی، دگرگونیهای ژرف و هنجار و هنجار شکنی نمی

ی آورد که با تربیت پیشین آنان کمتر هماهنگاندیشه، گفتار و کردار انسان پدید میدر گسترده
ای وحدت ملی تنها تربیت درست بانوان دارد و زمانی هم مغایر است. عناصر پدید آورنده

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی هم به سهم خویش، نیست، بلکه مؤلفه
 دهد.روند رشد تصاعدی یا تنازلی جامعه تأثیراتش را نشان می گذارد و درتأثیر می

شود، آثار مثبت و از روزهای نخست رابطۀ مادری و فرزندی که با تماس بدنی آغاز می
گاه برجای می ر ی زندگی کودک را دگذارد. حقیقتی که شالودهمنفی زیادی را بر نوزاد ناخود آ

دادن اطلاعات، تنظیم »دهد. را با دیگران نشان میدهد و میزان تعاملش تمام عمر شکل می
)مهارتهای اجتماعی در « تعامل، ابراز حالات عاطفی، کنترل اجتماعی و تسهیل اهداف

 اند. .( از آن جمله45ارتباطات میان فردی: 
، های گوناگون زندگیهمبستگی یا گسستگی را با تماس جسمی زن و شوهر نیز در ساحه

رد. دوران خواستگاری یا نامزدی رفتارهای غیر کلامی بیش از کلامی تأثیر توان مشاهده کمی
گذارد. همان گونه که در ها برجای میآنژرف و گسترده در چگونگی موفقیت یا شکست ازدواج 

قتی توان نادیده گرفت. وادامه زندگی هم تأثیر گذاری رفتار غیر کلامی زنان را با نهاد خانواده نمی
کنند، تمام مقاصد شان را از این طریق به دیگری انتقال ا یکدیگر نگاه عاطفی میدو نامزد ب

ای که گفتار از انتقال آن ناتوان است یا نیازی به گفتار زبانی نیست. از این رو، دهند. شیوهمی
گاهی نباید منظور مان را با کلمات بیان کنیم. زیرا دیگران »اند: دانشمندان علوم اجتماعی گفته
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کنند. در این شرایط، اعمال رساتر از کار مان را حمل بر تظاهر، گستاخی، یا خشک بودن ما می
 های غیر کلامی را با دقت شناسایی و تفسیرکند و پیامتواند نشانهکلمات هستند. ادراک کننده می

الات حمربوط را بهتر دریافت نماید. رفتارهای غیر کلامی علاوه بر اینکه مکمل گفتار هستند، 
 .( 41و  45های اجتماعی در ارتباطات میان فردی: )مهارت«. رسانندعاطفی را نیز می

شود، معنایش نگرانی و هنگامی که صورت ما از دیدن کسی یا شنیدن سخنی سرخ می
ن کنیم. زمان که در برابر سخاحساس ناخرسندی است که بدون گفتار به طرف مقابل اعلام می

خبرم یا به من ربطی اندازیم بدین معناست که من از این کار بیبالا مییا کرداری شانه را 
های ما با سخن کسی بلرزد به معنای نا راحتی یا اضطراب و ندارد. همانگونه که اگر دست

های غیر کلامی که از بانوان هنگام برخورد با ترس ما از سخن گفته شده است. این نشانه
های حس همبستگی اجتماعی را بهتر از رفتار کلامی به د زمینهتوانکند، میدیگران بروز می

 دیگران انتقال دهد. 
م( که در حمله دوم انگلیس به افغانستان روی داد، زنان مانند 1885جنگ میوند )»در 

مردان سهم گرفتند. داستان دوشیزه ملالی در این جنگ معروف است. وی در میدان نبرد پرچم 
رفت و با خواندن اشعار حماسی، جنگجویان را به نبرد و پایداری تشویق سپاه ملی را به دوش گ

.( جهاد بیرونی 1519، 2)افغانستان در مسیر تاریخ: «. کرد و سر انجام در این نبرد کشته شد
کند و حالت ایستا ندارد. جنگ آن روز بانوان بانوان به تناسب زمان، مکان و ابزار روز تغییر می

ویت ملی، نظامی و فزیکی بود و جنگ امروز برای حفظ دین و هویت برای حفظ دین و ه
توانند ای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. بانوان با تبلیغ و نرمش و سازش، میملی، شیوه

 وحدت ملی را ایجاد کنند، گسترش دهند و عمق بخشند؛ از هر راه ممکن و مطلوب.

 رفتار کلامی. 2

بانوان با جنسیت ویژه زنانه میان خانواده، فامیل و دیگران افزون بر شوهر و فرزندان، بیشتر با رفتار 
اری، های رفتکنند. رفتار کلامی در آموزش و پروش، رسانه و دیگر حوزهکلامی رابطه بر قرار می

قد حلیل و نکارکرد اساسی دارد. هنگامی که بانوان در مجلس قانون گذاری طرحی را بررسی، ت



های توانند بر همبستگی اجتماعی بیفزایند و از تصویب طرحکنند؛ با افزایش و کاهش، میمی
های اجرایی نیز رفتار کلامی تأثیرش را برجای اختلاف انگیز، جلوگیری کنند. در فعالیت

گاه . آنکنددارد یا خلق میگذارد و موانع همبستگی اجتماعی را از راه پیشرفت جامعه بر میمی
ای تخصیص داده شده را در ولایت یا ولسوالی بانویی وزیر، معاون یا مدیر ارشدی به که بودجه

تواند به صورتی اجرا کند که شکافهای اجتماعی را گیرد تا طرح دولت را عملی کند، میکار می
ت که سای همبستگی را بیشتر. بی تردید این فرضیه در ساختار حکومتی اکمتر سازد و زمینه

 تابند.حضور زنان را برتابند، نه حکومت که فعالیت زنان را در بیرون بر نمی
های رفتار کلامی بانوان، پس از آموزش، شعر است و پژوهش. در این ین مؤلفهترمهم

بخش، تنها به مستندهایی شعری بسنده شده است و تبیین کارکرد تعلیمی آنان در تاریخ 
های بانوان افغان به وحدت ملی مقاله یا کتابی، . در پیوند پژوهشافغانستان به اهلش واگذار

هایی که بر دیگر آثار دارد، در این مقاله بدان استناد شد: به دست نیامد. شعر، به لحاظ ویژگی
دهد. یافتن با فهمیدن دو مقوله یک، شعر زبان دل است و دل آنچه را یافته به دیگران نشان می

ر خاص خود را دارند. دو، قالب و محتوای شعر، بر دیگر آثار کلامی برتری هستند و هرکدام آثا
توان برخلاف عقاید خود ها میدارد. سه، در سخنرانی، گفتگوهای سیاسی و دیگر نوشته

مطلبی را بنا به اقتضای مصالح روز، گفت و نوشت اما در شعر امکان تقیه و خلاف گویی یا 
بیند که در ها و مطالب ریزی را میت. چهار، شعر صحنهاندک اسامکان ندارد یا بسیار

توان این ریزه کاریهای را یافت. پنج، تصویر گری شعر را هیچ زبانی های دیگر نمیسخن
های علمی اصل بر تواند انجام دهد، جز زبان داستانی. شش، شعر ایجاز دارد و در نوشتهنمی

 ها راهکارهایآنتوان از درون ر کلامی است که میایجاز است نه اطناب. شعر بانوان افغان رفتا
های وحدت ملی را با برداشت زنانه و متفاوت از برداشت مردان، به تصویر کشید. اکنون نمونه

 شود.شعر زنان هموطن، با تفسیر و تحلیل تبیین می
های ها یافتتوان بـ زبان شعر نه قابلیت استدلال دارد و نه توان نقد دلایل. از این رو، نمی

 شعری به وحدت ملی استدلال کرد. 
هادی سبزواری در کند و ملاـ ابن مالک در الفیه قواعد نحوی را در قالب شعر بیان می
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های تهگنجاند. برخی اشعار با یافای شعر میمنظومه مطالب بلند عقلی و فلسفی را نیز در پوسته
توان یافت که از بیرون دلایل عقلی و را می علمی پیوند بیشتری دارد و مغایرت کمتر. شعرهای

 اند نه اولی.های دوم و سومها را تبیین و تأیید کرده باشند. شعر بانوان افغانستان از نمونهآننقلی 

 گراییپرهیز از قوم. 1

رایی به گتوان برداشت کرد، نفی قومیکی از مفاهیم وحدت آفرین که از اشعار بانوان افغان می
گرایی در هر صورتی که مطرح شود و از هرکسی ین مانع وحدت ملی است. قومترمهمعنوان 

پاشد و جامعه را در کوتاه مدت، دراز مدت ای، نخستین تخم تفرقه را میان مردم میبا هر انگیزه
  کشاند.و میان مدت، به سمت تفرقه می

یاسی، فرهنگی و گرایی جای است که همیشه به تأمین منافع یک قوم در نظام سقوم
د و زمانی هم شواندیشه قومیت در گفتار بیان میاقتصادی بیندیشیم نه منافع کلان ملی. گاهی

شود و هنگامی در هردو حوزه. این نگرش و منش، خود به خود، مطالبه در عمل نشان داده می
همین جا آورد؛ از ی دیگر اقوام در یک نظام سیاسی را از درون پدید میحقوق پامال شده

آید. همان های سیاسی و فرهنگی پدید میگرایی یک چالش وحدت ملی، در تمام عرصهقوم
های غیر منطقی برای رسیدن به عدالت هم قبح دارد. اصل گری قبح دارد شیوهگونه که ستم

های رسیدن به ارزشی بودن داد خواهی از یک ملیت ستم دیده، قابل انکار نیست اما شیوه
است که باید واقع بینانه باشد و با مبنای عقل، شرع و عرف در چهار چوب کلان  عدالت مهم

های فروخفته دیرینه یا دنیا طلبی جاهلانه. بنابر مصالح و منافع ملی، صورت گیرد، نه عقده
گرایی اگر در برابر یا عرض اشتراکات جمعی تبلیغ و ترویج گردد، چه در جامعه سنتی این، قوم

انجامد. اگر در طول اشتراکات جمعی تبلیغ ه مدرن به کشمکش و در گیری میو چه در جامع
تواند همگرایی را ترویج کند. از این رو، ارزشهای که برای قوم خاص اعتبار دارد، شود، می

ها برای دیگر اقوام در چهار آنبرای قوم و مذهب دیگر الزامی نیست معتبر باشد؛ اما احترام 
 ری است و هتک حرمت ناروا. چوب کلان ملی، ضرو

و مانع  داندگرایی را در روز گار ما از نادانی و بی خبری مردم می، قومحنیفه فریور روستایی



ده پیچی/ نشاننور و بیبی/ خسته، فروخفته/ ما خیل رهروان/ دردا! در این میان»وحدت ملی. 
.( بنابراین، تبلیغ 161افغانستان: )شعر زنان «. و در بندهای کور/ های تیرهدر رشته/ مانده ایم

و ترویج ویژگیهای قومی که منافات با مصالح ملی ندارد و به سا در جهت تقویت مصالح و 
گیرد، نه تنها مذموم که ممدوح است. اولویت در هر جامعه تبلیغ منافع کلان جامعه قرار می

شور به سمت عدالت اشتراکات و پرهیز از افتراقات است. این در جایی صحت دارد که ک
محوری حرکت کند و گرنه تبلیغ اشتراکات برای اقوامی که حقوق مسلم شان روز به روز پامال 

 شود معنی ندارد.می
 اییگردر خطبه قاصعه، ریشه اختلاف، خون ریزی و نابودی همگانی را تعصب و قوم علی 

شیطان بر آدم که از خاک : »گویدداند و بنیانگذارش را ابلیس. وی پس از حمد و سپاس میمی
آفریده شده بود، فخر کرد و با تکیه بر اصل خود که از آتش است، تعصب و غرور ورزید. پس او 

غه: خطبه، )نهج البلا«. ها و سر سلسلۀ متکبران است که عصبیت را بنیان نهادپیشوای متعصب
از آنچه خداوند به »خواند. گرایی فرا میها را به پندگیری از قومآن.( آنگاه حضرت انس192

های مستمر و فراوان او را با تکبر از ابلیس انجام داد عبرت گیرید. زیرا خداوند اعمال و کوشش
بین برد. او شش هزار سال خدا را پرستش کرد... اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد. چگونه 

چ نه هرگز! خدا هی و سالم بماند؟! امکان دارد، پس از وی کسی دیگری همان اشتباه را تکرار کند
ای را از بهشت محروم کرده برد که با همان کار فرشتهنمیگاه انسانی را برای عملی به بهشت 

 .( 192)نهج البلاغه: خطبه، « باشد. فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است.
های که با این پیروی شمارد و به خون ریزیهای پیروان شیطان را بر میپس از آن نشانه

گرچه فرزندان خود پسندی، برادران تعصب و خود خواهی، »کند. آید، اشاره میپدید می
سواران مرکب نادانی و خود پرستی، او را تصدیق کردند. شیطان با لشکر خود بر شما یورش 

لت سقوط و مرز کشتار و خون ریزی کشانید. شما را با فروکردن نیزه در برد، شما را به ذ
. «ها، بریدن گلوها و کوبیدن مغزها، پامال کرد تا به آتشی ببرد که از پیش آماده شده استچشم

 .( 192)نهج البلاغه: خطبه، 
 نپس شیطان بزرگتری»کند. آنگاه حضرت علی راهکار برون رفت از این مانع را بیان می
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های مانع برای دین داری و زیان بار ترین و آتش افروز ترین فرد برای دنیای شماست! پس شراره
های جاهلی را در قلب خود خاموش سازید... و تاج فروتنی بر سر نهید و تکبر تعصب و کینه

 و خود پسندی را زیر پا بگذارید. شما همانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبر کرد... حسادت
او را به دشمنی واداشت، تعصب آتش کینه را در دلش شعله ور ساخت... و سر انجام پشیمان 

 .( 192)نهج البلاغه: خطبه، «. شد و خداوند گناه قاتلان را تا روز قیامت به گردن او نهاد

 دوری از دنیا طلبی. 2

خدا محوری در پندار، گفتار و کردار به معنای واقعی کلمه همواره وحدت آفرین و برطرف کننده 
اختلافات است. برعکس دنیا گرایی به معنای تأمین منافع شخصی و نادیده گرفتن منافع کلان 

ن اندازد. برنامه ریزی و عمل برای تأمین منافع مادی کلاها را به جان هم میآنجمعی همیشه انس
ین ترمهمانجامد چه رسد به اختلاف. زیرا عدالت گستری جامعه و ملت هرگز به چالش نمی

پذیرند حتی به ضرر شخصی هم تمام شود. از دیگر رسالت پیام آوران الاهی است که همگان می
 رود. سو، خدمت به خلق خدا همان خدمت به خداست که عین عبادت به شمار می

داند و آثار این خوی نا پسند را بر را بر آمده از دنیاگرایی می، اختلاف خورشید عطایی
هم تجاوز برزن و / پرزنان در هر طرف چون کرکسان/ ی دنیا شدنددر هوای جیفه»شمارد. می

هالت نمایند از جمی/ کشتن و بر بستن و صد ماجرا/ ناموس گشته حاکمانجمع بی/ دختر کنند
 /کابل ما آتش سوزان شده/ گرگ آمد با پلنگ خون فشان/ لکه دارنام انسان را نموده / این خسان

/ ها در هر طرف خونین چکانمرده/ ای دریغا شهر ما ویرانه شد/ پیر و برنا شد در آن آتش نهان
گریه  /نان و لباسگوید کجا شد بابه جان؟ هم زنان بیوه بیوای می/ هر طرف طفل یتیم بی نوا

این / ریزم به پایت هر زماناشک می/ وطن! تا دور گشتم از برتای / دارند از جفای ظالمان
 .(151)شعر زنان افغانستان: «. یا الهی رحم کن بر حال مان/ زمان خورشید را نوری نماند

 گفتگو. 3

های اختلاف انگیز در تنوع قومی و مذهبی، اگر اصل با محوریت اشتراکات نباشد، عرصه
آید. اگر با خرد، قانون و دین، نه احساس، خشم و جامعه پدید میفراوان و گریز ناپذیری در فرد 



گیری شود و آنگاه در پرتو اشتراکات، و عقده، نخست باورها، ارزشها و هنجارهای همگانی پی
 شود و بسا ریشه کن. به رسمیتافتراقات تفسیر و تحلیل گردد، ستیز در جامعه کمتر می

های اختلاف را در جامعه و گفتگو با آنان، زمینهشناختن هویت و حقوق اقوام و مذاهب 
گستراند. پر یا کمتر کردن شکافهای قومی و مذهبی در کشور کاهد و بستر همگرایی را میمی

دو راه دارد: یک، گفتگوی دانشمندان اقوام و مذاهب، برای گرفتن مشترکات، برجسته 
های تعامل اجتماعی، سیاسی و.... ها و معیار عملی قرار دادن شان در تمام عرصهآنکردن 

دوم، به کار گیری افراد متخصص و نخبه اقوام و مذاهب، نه قوم و مذهب خاص، در تمام بدنه 
حکومت. اولی وظیفه عالمان، روشنفکران و دانشمندان است و دومی وظیفه دولت. کوتاهی 

 بخشد. گستراند و عمق میکند، میدر هر دو زمینه اختلاف ملی را ایجاد می
داند. از این رو، همه را ، باد کردن کاه کهنه را تلف کردن منابع، وقت و نیرو میراحله یار

 زانوی غم به بغل»خواند. برای ایجاد همبستگی اجتماعی و وحدت ملی، به گفتگو فرا می
عمرها شد که سرشک تو / شکوه از درد و الم ظلمت و آزار چه سود؟/ ی خونبار چه سود؟دیده

درد زخم جگرت هیچ مداوا / آخر از گریه چه حاصل گله از خار چه سود؟/ نخشکیده به رخ
ه منتظرت نگ/ تا زپایت سر زنجیر ستم وا نکنی/ تا تو گامی ننهی، عاقبت کار چه سود؟/ نشود

ر ات بر سر بازاداستان غصه/ یک سخن گوی، قیامی بکن و دیده گشا/ جانب اغیار چه سود؟
هر نفس منتظر رسم ریا کار چه / عصر نوین است و حقوق است و مراد ظاهرا  / چه سود؟

« ی دیوار چه سود؟مدد از خار و خس و سایه/ خود به پا شو سخن از محنت ایام مگوی/ سود؟
 .(261)شعر زنان افغانستان: 

پیروی نکردن از سران فتنه انگیز و اختلاف افکن را برای دست یابی به  حضرت علی
زنهار! »شمارد. داند و نازیدن به اصل و نسب را آسیب جدی وحدت میمی وحدت ضروری

ود نازند و خزنهار! از پیروی و فرمانبرداری سران و بزرگانتان! آنان که به اصل و نسب خود می
رهای های فتنه و شمشیپندارند... آنان شالودۀ تعصب جاهلی، ستونرا بالاتر از آنچه هستند می

.( در افغانستان، سران اقوام برای کسب، 192)نهج البلاغه: خطبه، «. دانتفاخر جاهلیت
دمند و هواهای نفسانی شان حفظ، گسترش و تعمیق قدرت، همواره به آتش اختلاف قومی می
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آورند. اما هنگامیکه به قدرت رسیدند، به منافع این آتش پنهان شده را از زیر خاکستر بیرون می
 کنند.دهند و تنها برای حفظ منافع شخصی عمل مین نمیقومی خود هم پایبندی نشا

 ابزار دست نشدن. 4

های تاریخی مردم افغانستان با بیگانگان و بیرون راندن خارجیها را تاریخ به روشنی یاد جنگ
آورد. رمز پیروزی مردم در این نبردهای تاریخی دو چیز بود: یکی تکیه برخدا و دوم وحدت می

 های بیگانگان در کشور، با تکیه بر خداوند،ها، گفتارها و کرداراندیشهها،گیزهملی. پیروی از ان
منافات دارد و اختلاف با گزینه دومی. کار با بیگانگان در چهار چوب قانون اساسی افغانستان 

هادنی است فعالیت بر خلاف یا ضد منافع آننه تنها مذموم که ضروری و ممدوح است. آنچه و
 بر محور منافع بیگانگان است.  ملی و حرکت

کند و از افتادن به دامن بیگانگان حس اعتماد بر ملت را در وجود ما زنده می ناجیه کریم،
بر رفتگان خویش چو در یا / ها گریستماز جور روز گار به شب»دهد. همه را پرهیز و گریز می

ها در دانه /مردم دنیا گریستمپنهان زچشم / در پیچ و تاب چرخ، چو اشکم گره گرفت/ گریستم
یه و برگوش غیر گر/ جا گریستمهر صبح و شام بین که چه بی/ گوهری که بپروردمش به ناز

در  /سجده کنان روان به در کعبه و حرم/ از سوز اشک خویش سراپا گریستم/ سوزم اثر نکرد
/ ریستمنه در پی عقبا گپای بره/ کران چنان زار و ناتواندر دشت بی/ بارگاه ایزد یکتا گریستم

)شعر زنان «. بر بخت شور شاعر فردا گریستم/ اشکم دگر کجا که ریزم به پای دوست
 .(184افغانستان: 

های فردی، منافع ملی افغانستان با دیگران مساوی باشد، نه متضاد، گرفتن هرگاه در فعالیت
ضروری است، چه رسد  هادن مصالح ملی بیگانگان برای هر افغانآنمصالح ملی کشور و و

 ماند.به متضاد که جای هیچ بهانه نمی

 تكیه بر خدا و مردم. 5

های دینی پایبندی دارند. دین بزرگترین عامل اند و به آموزهمسلمان %99مردم افغانستان، 
رود. پیروزی مردم در ستیز با بیگانگان و حل مشکلات داخلی و محور همبستگی به شمار می



های متعصبانه و سکولار، دینداری را در کوشند، با تفسیر و قرائتنگان هم میاز آن سو، بیگا
نظر مردم، عامل پس ماندگی و اختلاف نشان دهند. از سویی هم با تربیت تروریستان، نام دین 
را به مسخره گیرند و به افغانستان آسیب زنند تا روند همبستگی اجتماعی و ملت سازی را 

سک دینی را در چشم مردم، آیین خرافات و عقب ماندگی نشان دهند. کندتر سازد و هم منا
را پارسال در افغانستان، روز عاشورا، به  حسینهای پاکستان، هیئت عزاداران امامتروریست

خاک و خون نشاندند. سنی و شیعه و برادران طالب، یکدل و هم صدا، از این توطئه خارجی 
 های وحدت ملی وپرده برداشتند. این همدلی و یک صدایی بیانگر شکل گیری آغازین رگه

 ترجیح منافع ملی بر منافع بیگانگان است.
خواند و مردم را هم به پیروی از ای دل، خدا را برای یاری مردمش میاز ژرفن ناجیه کریم،

 /برکوی غمگساران یارب رسیده باشد/ از چشم بینوایان اشکی چکیده باشد»خواند. او فرا می
ا خاک محنت سرای کشور ب/ آیا بود که روزی گوشی شنیده باشد/ دوا رافریاد بینوا را این درد بی

چون  /این مام مهر پرور تیغ عدوش بر سر/ شم گردون هرگز ندیده باشدچونان که چ/ شد برابر
نوری  از ماهتاب حسنش/ بر شام بینوایان بر ماتم غریبان/ مرغ نیم بسمل در خون تپیده باشد

)شعر  «ی ما اشکی چکیده باشد؟ بر کوی بینوایان باری رسیده باشد؟آیا زدیده/ دمیده باشد
 .(186زنان افغانستان: 

اید داند که مردم بی کفران نعمت و ناسپاسی پروردگار مینیز اختلاف را زاده عطایی، خانم
اره مردم ما یکسره آو/ ها نشانکین بود از کفر نعمت/ آفتی آمد به ما از آسمان»از آن پرهیز کند. 

/ نشانصد هزاران دگر شد بی/ اکثریت رفته پاکستان و هند/ سوی آمریکا و افریقا روان/ شد
.( 151)شعر زنان افغانستان: «. وان دگر دارد به لندن آشیان/ ای در مسکو و ایران نشستدهع

اندیشه، سلیقه و برداشت، نه تنها سبب وا ماندگی است که دلیل پیش رفت به اختلاف در
 آید. کشاندن اختلاف از نظر به عمل از نخبه گان میان جامعه ناپسند است و مذموم.حساب می

 طلبیصلح . 6

های بشری در کشورهای جنگ زده، نشان داده است که صلح در افغانستان دیر یا زود تجربه
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گاهی روز افزون مردم شود. دو گواه عینی میعملی می توان بر صدق این مدعا نشان داد: یکی آ
شمار کشور و دوم نگاه ژرف و پرحسرت آنان های مشترک و بیبا رسانه به معنی کلی، به درد

خواهند در هوای زندگی رو به پیشرفت دیگران در جهان بیرون. مردم در کشور خود، نمیبه 
باروت و توپ تنفس کنند، دوست ندارند صدای گلوله، بامداد را به شامگاهشان پیوند زند. 

توانند های کابل و دیگر شهرها وحشت دارند. مردم نمیآنآنان از جاری شدن خون در خیاب
شک را دوباره در آسمان دیدگان غبار آلود یتیمان و بیوه زنان تماشا شکستن مروارید ا

هاکاسه صبرشان از زخم زبان بیگانگان لبریز شده است، دیگر کسی دوست ندارد کنند.افغان
 فرزندش را برای سیر کردن شکم بقیه اعضاء خانواده در گیر و دار جنگ بفروشد. 

ود شان ها به ختی و نظامی دلسوز تر ازافغانبه تجربه ثابت شده است که هیچ کشوری، مل
های سیاستمداران و قدرت طلبان و بیگانه پرستان را باید از حساب مردم نیست. البته خیانت

جدا کرد. خدمت به بیگانه و خیانت به خود، که به کشتن مردم بینجامد، گناه نا بخشودنی 
 رای همین قرآن کریم فرمود:است و فرجامش جز آتش جهنم چیزی دیگری نخواهد بود. ب

فرش دوزخ است و جاودانه در آن بماند که خداوند او یهر کس مؤمنی را به عمد بکشد ک
 ا ساخته است.یش مهیمی برایرا غضب و لعن کرده است و عذاب عظ

مُ خالِدا  فیوَ مَنْ  دا  فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ هُ عَلَ یقْتُلْ مُؤْمِنا  مُتَعَمِّ هِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذابا  یها وَ غَضِبَ اللَّ
. نساء: )یعَظ  ( 93ما 

بسا گفته شود که ادعای یاد شده کلان و غیر واقعی است؛ زیرا جامعه جهانی و برخی 
ها به کشورها، برپایه نوع دوستی، مصالح کلان جامعه جهانی و خرد ورزی، از خود افغان

ان مادی و معنوی در افغانستان سازش بر قرار های فراواند؛ چون با کمکخودشان دلسوز تر
 کردند و تمام اقوام را در قدرت شریک کردند.

توان گفت: تمامی آنان بر پایه منافع و مصالح کلان ملی شان در این کشور در پاسخ می
 ها. ثانیا  افغانستان کشور دست ناخوردهکنند نه صرف نوع دوستی و دلسوزی به افغانکمک می

کند و کشورهای کمک کننده سود نابع زیر زمینی اش دندان طمع دیگران را تیز میاست که م
آورند. ثالثا، اگر های شان به دست میکلانی از منابع این کشور در قبال کمک



های موجود استوار گردد، ی واقعیاتهانخواهند که در این کشور صلح واقعی بر پایهخودافغان
های ناامنی را از آغاز آمدن را در این کشور به ارمغان آورد. نمونهتواند آرامش هیچ کشوری نمی

 بینیم.ناتو تا امروز در جنوب، شرق و غرب کشور می
داند و در زمان سازش را در زمان جنگ مانند نان شب برای همه ضروری می راحله یار،

در انتظار  /ایم هما چون کبوتران به سر ره نشسته ایم از جنگ خست»ستیز پنهانی ضروری تر. 
گ جن/ از جنگ خسته ایم/ از جنگ خسته ایم/ صلح پر و بال بسته ایم از جنگ خسته ایم

ویرانه کرد گلشن و باغ و / چشم هزار هم چو منی پر آب کرد/ آشیان ومأمن ما را خراب کرد
و های من رحمی به ناله/ .../ از جنگ خسته ایم/ ما را اسیر وادی وهم سراب کرد/ بهارما

نا  بر/ بر طفلکان میهن آتش گرفته ام/ های غم و دل فگاری املطفی به قصه/ بیقراری ام
یر در ز/ ما برگ زرد شاخه بشکسته قامتیم/ از جنگ خسته ایم/ امیدواری و چشم انتظاری ام

/ «عدل و عدالتیم»آزرده زین قوانین و / هرجاروم زطعنه دل کوچکم تپد/ بار حادثه غرق ملامتیم
 .(264)شعر زنان افغانستان: «. نگ خسته ایماز ج

نرمش و سازش فرزندش امام حسن مجتبی را در برابر معاویه، برای حفظ  پیام آور خدا
ابنی هذا سید و لعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین؛ »گوید: خون مسلمین باز می

«. مانان سازش برقرار کندفرزندم امام حسن سالار است که شاید خداوند با او میان مسل
هابه صلح نیاز مندهستند. هریک به .( امروز تمامافغان11، 9و ج  32، 4)صحیح بخاری 

ی بر افروخت، اقلیت و تناسب جمعیت و هویتی که دارند. آتش اختلاف وقتی در جامعه
 سوزد.شناسد، تر و خشک در این آتش مینمیاکثریت 

 های مشترکتكیه بر ارزش. 7

تواند مردم را در محور های دینی است که مینیرومند ترین ارزش مشترک در افغانستان، آموزه
اصول و فروعات و اخلاقیات و حقوق دینی، گرد آورد. پس از آن منافع و مصالح کلان ملی 

رود. فرهنگ همگانی و مناسک و است که برترین محور اشتراکی اقوام افغان به شمار می
 رود. دشمنان مشترکمه بدان پایبندی دارند دیگر ارزشهای مشترک به شمار میهای که هآیین
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که حاضرند برای بقاء خودشان مردم ما را به جان همدیگر بیندازند و منافع ملی شان را با خون 
ها، وحدت کلمه و تکیه برخدا ها، دلیریریزی ما تأمین کنند. تاریخ مشترک لبریز از همدلی

 آشتی ملی نیاز مندیم، همانگونه که دیروز به دلیری ملی نیاز داشتیم.  بود که امروز به
شمارد و آشتی را رؤیایی شیرین برای وحدت ملی و خواستن را توانستن می سیما فقیری،

توان تا فضای مهر و شفقت می/ ها آغاز کردتوان از خوبیمی»خواند. همبستگی اجتماعی، می
 خواهش قرن سحرگاهان/ زیستن در صلح رویای شیرین/ ی استآسمان مهربانی آب/ پرواز کرد

توان یک بار دیگر: در می/ در زلال اشک درد واپسین/ هادردهای نیمه شب/ خلق سرزمین
مرکز چرخ / با جهان آرزو آغاز کرد/ زندگی را از اول از مرز خوب آشنایی/ تمنای صفا و آشتی

د توان از مهربانی یادوبومی/ بنیاد کرد/ راستیی از انتخابی از محبت نقطه/ حیات خویش را
 شهری از عشق و/ از گذشت و مهربانی و وفا/ در میان دشت سرد بی کسی/ دوستان را یاد کرد

 .(111)شعر زنان افغانستان: «. صفا آباد کرد

 باور ملی. 8

در عرصه فرهنگی وجود دانشمندان چون مولانای بلخی، آخوند خراسانی، ناصر خسرو و 
سنایی غزنوی و دیگر بزرگان علم و هنر، تجلی روح علمی و فرهنگی افغانستان هستند. در 

الدین افغان و دیگر بزرگان سیاسی و اجتماعی ما برترین پیشروان ای سیاسی سید جمالعرصه
و  هابا انگیسای نظامی نگاهی به سه جنگ ملیافغاناند. در عرصهنهضت بیدارگر مسلمانان

انان جهادی ما، بیانگر دلیری و بیگانه ستیزی و تسلیم ناپذیری ماست. به همان شوروی؛ قهرم
میزان که ما دیروز به دلیری و تسلیم نا پذیری در برابر کمونیسم نیازمند بودیم؛ امروز برای 
ایجاد، حفظ گسترش و تعمیق منافع و مصالح ملی به نرمش و سازش نیاز مندیم. بستر وحدت 

غانستان گسترده شده است و نیاز به گسترش و تعمیق دارد. همانگونه که و ملت سازی در اف
 کند. های ناقص وحدت ملی را هم تهدید میهای نیز این سازهآسیب

ردم انتهای مداند. وی به نیروهای بیباور ملی را سنگ زیرین وحدت ملی می سیما فقیری،
 /توان از سر نمودزندگی را می/ باور نمود توانمی: آی مردم»زند. خویش ایمان دارد و فریاد می



مشقی از صلح و صفا آغاز کرد. آی / روی اوراق سیاه قرن خود/ ها را باز کردآنتوان زندمی
/ نیست تدبیردر سکوت مرگ و بی/ به خدا: تقدیر این قوم پریش/ مردم: زندگی زنجیر نیست

سوی بالا، تا سماها، تاخدا: داد / ودهای قرن خاز عقب میله/ توان فریاد کردآی مردم: می
تا سماع / ی آواز دادبرنیستان رعشه/ های قرن خودیا زبند ناله/ خواهی زین همه بیداد کرد

وان تمی/ هاها را ز اتفاق پنجهآی مردم: دست/ اندر سر نوشت ساز دادچرخی/ صوفیان خفته را
سرنوشت ملک را / توانیممی مردم آی/ از محبت یک زبانی، یک دلی/ با یکدیگر زنجیر کرد

 .(169)شعر زنان افغانستان: «. تدبیر کرد

 وطن دوستی. 9

در بینش اسلامی خاک وخون هرگز در برابر خدا، اصالت ندارد. اما خاک مقدمه رسیدن به 
توان با خیال آسوده به افلاک خداست، نه ذی المقدمه. بدون شهر آرام، آباد و پر نعمت کی می

اندیشد و زمانی که نان ندارد، به هنگامی که انسان دغدغه امنیت دارد، به نان نمی پر گشود.
تواند به خدا بیندیشد. نیازهای انسان مراتب دارد کند، آنگاه که هردو را داشت میدین فکر نمی

ماند چه رسد به که اگر یکی از مراتب ارضاء معقول نشود، دیگر مراتب وجودش پنهان می
توان دست یافت و بدون وحدت به . بدون وطن دوستی به وحدت ملی نمیهویت یافتن

 توان رسید و بدون دینداری به خدا.دینداری واقعی نمی
شمارد. وی در وطن دوستی را یکی از راهکارهای وحدت ملی بر می فائقه جواد مهاجر،

ر از پ/ آسمانییتراشهر خوبم که ب»گیرد. این شعر، از صنعت دمیدن روح به اجسام بهره می
مرا با  /و در زانوانت نمانده توانی/ سکوتت پر از شب، شبت بی نهایت/ ماهتابم، پر از مهربانی

/ شناسمبلندای عشقم! ترا می/ کشانیسپاری، به خون میبه تب می/ ات لحظه لحظهپریشانی
جا... بله...  و برخیز از/ بده دست پر پینه ات را به دستم/ غروری که در سینه دارم همانی

 .(13)شعر زنان افغانستان: «. توانیمی
دهد و این ، مانند دیگر هموطنان، مهرش را به افغانستان نشان میهما محتسب زاده آذر

محراب / ای بهترین من/ ای سرزمین من»شمارد. های وحدت ملی میمحبت را یکی از رشته
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عرش غرور و شوکت دنیای من / توییعشق ویقین من. هرجا روم نیاز و تمنای من / سجده ام
در امتداد / های نوردر آیه/ های شبدر برکه/ جویمت مداممی/ خواهمت به کامتویی. می

بینمت، دریغ...! می های شادی و خوشبختی و سرور.در لحظه/ غربت و تنهایی و سکوت
ر اهرمن. ای مانده زافتخا/ افتاده در اشارت عفریت/ داغدار/ با پیکر و زخمین/ آشفته، بی قرار

تقدیس  /دستان من ستون سپهر دعای توست/ به یاد گار. هرشب در آستان حریم نیایشم/ نیاکان
 .( 22)شعر زنان افغانستان: «. ای درد آشنای توستمرهم گذار سینه/ های نثارلبان منبوسه

 تبلیغ آثار ملی. 11

روند و از دیگر سو، ملت امه ما به شمار میآثار برجای مانده نیاکان، از یکسو، هویت و شناسن
نماید. همانگونه که آثار های کهن به دنیا معرفی میافغانستان را باتمدن و فرهنگ و ریشه

توانند از پرتگاه اختلافات با اند، امروز هم میتاریخی را مردم ما با خرد جمعی آفریده
بند. خلق این آثار بیانگر آرامش هوشیاری و تیز بینی گذر کنند و به وحدت ملی دست یا

همگانی در افغانسان و امنیت و همدلی میان مردم و حکومت بوده است و گرنه زمان اختلاف 
 شوند.شود که آثار خلق شده نابود میهرگز چنین آثاری خلق نمی

ارات سراید و آن را یکی از افتخشعر بلندی در ویرانی بزرگترین آثار ملی ما می فاطمه اختر،
که  /در معبد بزرگ پارسایان»داند که جاهلان با حماقت و تحریک بیگانگان سوزاند. مردم می

ه سجده ب/ ای قامت بلند غرورما/ سر را به پیشگاه تو/ طریق صبر و استغنا برگزیده بودند
انی به دروازه ب/ ما را که سالکان طریقت بودیم/ های معبد را ببست و برفتهو در واز/ گذاشت
و  /ی رخصت طلبیدنداز تو اجازه/ بار بستند و ساربانان/ ها از شهر غلغلهآنکارو/ گماشت

تو که  /و نیایش تورا، به روزه نشستیم/ کمر همت ببستیم/ ها در طواف این خانهما قرن/ برفتند
ش ها را، شنل فاخری بردوو پذیرایی سده/ به مدخل معبد بایست/ وع کرده بودیاز قلب کوه طل

که  /ی تسخیر نا پذیر غرور ما بودیتو قله/ ات پرداختیمو ما ستایشگرانه به نظاره/ افکندی
ه ک/ هر روز سر بلند کردیم/ تا از چشم حسودان نگهت دارد/ هندوکش حفاظتت، دیواری شد

 به/ هنوز دست کوته ما/ های صورتت بگذاریمو به خراش/ می سازیمدریغ بزرگ خود را مره



«. رفتو ترا از میانه گروگان گ/ که زمانه صبر ما را به آزمون نشست/ بلندای پیکرت نرسیده بود
کنید یا نقشه کشورتان را .( که جنگ، خون ریزی و نابودی را بس می51)شعر زنان افغانستان: 

 کنم؟!از جغرافیای سیاسی پاک 

 تاریخ مشترک. 11

اند. در این ساخت و های فراوان و ناگفته ساختهافغانستان امروزی را نیاکان ما با درد و رنج
اند، در های تلخ را باهم نوشیدهاندوهی. جاماند؛ هریک بگونهساز، تمام مردم شریک بوده

 مانگونه که تاریخمجلس شادی با یکدیگر بزم آراسته و پای کوبیده و دست افشاندند. ه
توانیم سرود آرامش دهندۀ صلح و نرمش را نیز های کشور را باهم نوشتیم، امروز میآندلیر

باهم بنگاریم، ویرایش کنیم و بخوانیم. دیروز برای بیرون راندن بیگانگان به همدلی نیازمند 
ز مردم ا وستایی،بانو فریور ربودیم و امروز برای آشتی میان خود بیش از گذشته نیازمندیم. 

طلبد که تاریخ مشترک خویش را باهم بخوانند و از فراز و فرود این هویت دیروز ملی برای می
 /شمار ماوتو ای آشنا با دردهای بی/ بخوان ای هم دیار ما»بهتر زیستن امروز، درس گیرند. 

شودند و بسی جور به میدان شمالی ره گ/ که باری وارثان شوم استعمار/ ی ما رابخوان غم نامه
به  /به خون آغشته شد پیرو جوان ما/ گناهان محشری کبرا به پا کردندزخون بی/ و جفا کردند

و ما هردم به دست خویش برکندیم «! دیگری بودن»به جرم / آتش سوخت نام ما، نشان ما
 .(164)شعر زنان افغانستان: «. و بنهادیم در آن نعش عزیزی را/ گوری را

تاریخ، بریدن از گذشته و ندیدن آینده و حرکت در جاده نامعلوم امروزی است. ازیاد بردن 
هنوز دهکده بر برهوت »خواند. هم مردم را به درنگ در ورقهای تاریخ فرا می خالده نیازی،

یچ کس ه/ و هیچ کس/ که بر تاریخش مهر بایگانی زده بودند/ تهی ویرانی چشم باز نکرده بود
حرکت جنین خشم و / در ویران ترین اقصای دهکده/ ی نیمه جاندیوانهکه زن / دانستنمی

ان )شعر زن«. کنددر بطن خویشتن دنبال می/ با انگشتان فاقه و انزجار/ نفرت فردای ده را
 .(195افغانستان: 

در گذشته هرگاه سران اقوام جهت حل مسایل درونی کشور برپایه تعصب حرکت کردند، 
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جهت مصالح کلان ملی، دچار اختلاف شدند و جامعه را به تباهی به جای نزدیک شدن در 
داند. از سویی هم آن حضرت ها میآن را سبب نابودی ملت کشاندند. حقایقی که امام علی 

شیطان با تعصب و کینه »داند. این تعصب را با حق محوری و ارزش مداری از بین رفته می
داده است. تا آنجا که در تاریکی جهالت فرو  های پیشین را فریبهای گذشته و امتملت

دند. خواست کشانده شرفتند و در پرتگاه نابودی افتادند و به آسانی همان جایی که شیطان می
ها ها از کینهها مردم را به تضاد و خون ریزی گذراندند و سینهخود پسندی چیزی است که قرن

 .(192)نهج البلاغه: خطبه، «. تنگ شد

 بیتی اهلدوست. 12

مردم افغانستان به خاندان پیامبر محبت دارند. روزهای عاشورا و دیگر مراسم دینی این محبت 
اندیشی، همگرایی و همدلی را میان تواند بستری همکنند. عزاداری امام حسین میرا آشکار می

جتماعی، اشیعه و سنی بیشتر بگستراند و وحدت ملی را ژرفتر و گسترده تر سازد. مشارکت 
ای مردم، عالمان، فرهیختگان و سیاستمداران اهل سنت را هر سال سیاسی و علمی، گسترده

بینیم. سخنرانی برهان الدین ربانی، حامد کرزی، عبدالرحیم ، میحسیندر عزای امام
سنت، در وردک، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی، عطا محمد نور و دیگر بزرگان عزیز اهل

ها و مساجد کابل امروز بیش از هر زمان دیگر، بیانگر اهمیت وحدت ملی و تکیه خانه
 دهند.همبستگی اجتماعی است که این بزرگان نشان می

های منسوب به شاه و لایت علی مرتضی آنافزون بر کعبه و حرم نبوی، مک ناجیه کریم،
/ به در کعبه و حرم سجده کنان روان»شمارد. را نیز یکی از راههای وحدت ملی در کشور می

/ ریستمپای برهنه در پی عقبا گ/ کران چنان زار و ناتواندر دشت بی/ در بارگاه ایزد یکتا گریستم
مبارک شاه  یبر بخت شور شاعر فردا گریستم. برروضه/ اشکم دگر کجا که ریزم به پای دوست

 (.184)شعر زنان افغانستان: «. چون کهکشان تا به ثریا گریستم/ ولایتش
ام بخش های آرکشد، یکی از نقطهوقتی این بانو فضای خفه کننده اختلاف را به تصویر می

شمارد. وی بارگاه منسوب به حضرت علی را یکی از ی مبارک میو وحدت آفرین را روضه



توان داند که زمان اختلافات درون قومی هم میهای روحی فردی و اجتماعی میآنگاه بحرتکیه
گونه نمادهای ملی مذهبی تکیه کرد و از افتراقات چشم پوشید. در اینکه روضه یاد شده به این 

آرامگاه واقعی امام علی نیست تردیدی وجود ندارد اما به عنوان یک نماد مانند دیگر نمادها 
تواند سبب اشتراک جمعی گردد. وقتی یک آرامگاه منسوب به حضرت علی بتواند تکیه گاه می

اندیشه و کردار اهل بیت به طریق های معنوی و فرهنگی باشد، بی تردید خودآنمردم در بحر
اش را در گفتار عطا محمد نور توانند تکیه گاه مردم در اختلاف و بحران باشد. نمونهاولی می

اندیشه و دلهای اقوام توان نشان داد که اهمیت محوری آرامگاه شاه اولیاه را برای پیوند زدنمی
م بالم که زمینه را فراهمن برخویش می»کند. و پیروان شیعی و سنی این گونه بیان می افغان،

ی آوردم تا عاشورای حسینی و تجلیل از مقام والای امام حسین و شهدای کربلا را پیروان شیعه
ورزند، در جوار آرامگاه سلطان اولیا و بیت پیامبر مهر میجعفری و سنی حنفی که هردو به اهل

ت علی، مشترکا  برگزار نمایند. به این ترتیب بزرگداشت امام حسین به رمز و نماد وحدت حضر
امت مسلمه مبدل سازند و نقش بلخ در توحید اراده و عمل مسلمانان برای عزت و آزادی ثبت 

 .(129های عملی اخوت اسلامی در افغانستان: )راهکار«. صفحات زرین تاریخ سازند

 یمب ـ کارکرد غیر مستق

 پیوند زناشویی  . 1

گیرد و آثار ناگزیری هم های گوناگون در جوامع مختلف صورت میپیمان زناشویی به شکل
در چین و... از دواج قرار و مداری بین دو خانواده است که از طرف والدین »آورد میدر پی

.( این 241: )جامعه شناسی گیدنز«. کنندشود نه خود افرادی که باهم از دواج میگذاشته می
قول و قرار با قطع نظر از پذیرش و گزینش والدین یا خود پسر و دختر و مخالفت با این پیوند، 

های اجتماعی میان دو خانواده و به پیروی از آن گام نخست را در ایجاد همبستگی و گسستگی
 این سنت به دارد. در ایران، افغانستان و دیگر کشورهای مسلمان هممیان افراد جامعه، بر می

های گوناگون با شدت و ضعف خاص خود، جریان دارد و شکافهای اجتماعی را کمتر شکل
 کند.و همبستگی اجتماعی را بیشتر می
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بندند، وقتی دختری با پسری یا زنی با مردی پس از فرآیند خواستگاری، پیمان زناشویی می
ید؛ خود همین آشنایی به تدریج آمیان خویشان و دوستان آنان نخست آشنایی ساده پدید می

 کند و آنگاه بستر همبستگیهای اجتماعی را فراهم میرود و زمینه گوناگون ارتباطبالاتر می
اختند شنگستراند. پیش از این پیوند، که دو طرف همدیگر را نمیاجتماعی و ملت سازی را می

، با یک کننددیگری شرکت می های شادی و ماتمشناختند، با این پیوند، در محفلیا کمتر می
اندازۀ تواناییهای که دارند، در کنند و نیازهای مادی و معنوی خویش را بهدیگر اظهار علاقه می

 کنند. میان مدت و دراز مدت تأمین می
ی شوند؛ اما علقهکنند، خویشاوند یکدیگر میوقتی دو نفر باهم از دواج می»بنا براین، 

دهد. والدین، برادران، خواهران و ها را به هم پیوند میاز قوم و خویشازدواج گروه وسیع تری 
ت شوند. روابط و مناسباسایر بستگان خونی، از طریق از دواج بستگان طرف مقابل نیز می

)جامعه شناسی گیدنز: « گیرندهای خویشاوندی بزرگتر جای میخانوادگی همیشه در گروه
 رود.بیرون می.( و از دایره دو یا چند نفر 242

توان اشکال گرفت که پیوند زن و مرد در جامعه روستایی یا شهری که دو فامیل بر این مدعا می
ی ازدواج، یک نوع همبستگی سطحی یا نسبی داشتند چه شناسند و پیش از علقههمدیگر را می

نها با باشند و ت های زن و شوهر کامل بیگانهدارد؟ این فرضیه در جایی صحت دارد که فامیل فایده
 این از دواج، حلقه معرفی پیش آید و سپس اتصال اجتماعی آنان بایکدیگر باشد و بس.

ـ پیش از ایجاد پیوند زناشویی میان خویشان زن و مرد یک نوع همبستگی وجود داشته اما 
ن های گوناگوگیرد و در عرصهیابد، عمق میهای همبستگی شان افزایش میبا از دواج، زمینه
رود. بی تردید، خویشان نزدیک زن و مرد پس از زندگی مشترک آنان همان زندگی پیش می

شناختند و در شادی و ماتم دیگری شریک اند که پیش از ازدواج همدیگر را اجمالی میکسانی
ای نزدیکی شان با پیش از آن به صورت طبیعی بودند اما پس از این وصلت، میزان و گستره

 و قابل مقایسه نیست. افزایش یافته
ای که از زن و شوهر پدید ی هستهخانواده به دو شکل در جامعه وجود دارد: یکی خانواده ـ

آید و دیگری خانواده گسترده، که افزون بر زن و شوهر؛ پدر، مادر، برادر، خواهر و دیگر می



ه با های گستردتواند در خانوادهگیرد. این همبستگی مینزدیکان پسر و دختر را هم در بر می
ای که بیش از زن و مرد کسی دیگری با آنان ارتباط ندارد و ازدواج پدید آید نه در خانواده هسته

 در جریان خواستگاری و عروسی شان نیستند. چه خویشان زن چه خویشان مرد. 
اشیدن ای. برفرض از هم پان الگوی نظام خانواده بیشتر گسترده است نه هستهـ در افغانست

ای، کمترین آثار انکار ناپذیر ازدواج برقراری پیوند میان این مدل و جایگزین شدن مدل هسته
انی اندو کسشناختند. افزون برشناختند یا کمتر مینمیدو فرد است که پیش از آن یا همدیگر را 

رقرار ها پیوند بآناند پس از این پیمان خواسته یا ناخواسته با مستقیم در ارتباطکه با آنان 
کنند. مگر مادر، پدر، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله و دیگر نزدیکان، که راه گریزی در می

توانند در زندگی زناشویی خویشان خود بی تفاوت رفت و آمدهای اجتماعی آنان نیست، می
توانند نسبت به دوستان کهنه خودشان و دوستان ن و همکاران دو طرف مگر میبمانند؟ دوستا

 اند، بی تفاوت بمانند؟ جدید دیگری که با ازدواج به دست آمده
آید، کند؛ زیرا همانگونه که زن به همسری مرد در میبی تردید اثبات شی نفی ما عدا نمی

کند، چنین پیوندی را ایجاد می ی خویشآورد، مرد هم به نوبههمبستگی اجتماعی می
بخشد. پدید آمدن همبستگی، آرامش و مهرورزی، جسمی و روحی با گستراند و عمق میمی

های سنی، میان زن و مرد، حقیقت مسلم و پذیرفته ازدواج، به دلالت مطابقی آیه، در تمام دوره
 ارد. شمای است که خداوند آن را نشانه راهنمایی بندگان به خودش میشده

زْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَ یوَ مِنْ آ
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
ةً وَ رَحْمَةً یها وَ جَعَلَ بَ یاتِهِ أ نَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ یاتٍ لِقَوْمٍ یذلِكَ لََ یإِنَّ ف های خداوند این است که از جنس از نشانه؛ (21. روم: )تَفَكَّ
آفرید، تا با آنان آرامش یابید و میان شما مهرورزی و مهربانی های برای شما خودتان جفت

 . اندیشندای است برای کسانی که میهقرار داد. در این قرارداد نشانه
اند، اما مراد از آرامش و ایجاد مهر ورزی، میان زن و مرد است که پیمان زناشویی بسته

تردید لت التزامی برداشت کرد. بیتوان از آن به دلاآرامش و مهرورزی اجتماعی را هم می
در سه جای آیه ذکر شده که اولا  و بالذات بر آن دو زوج با صراحت، دلالت « کم»ضمایر جمع 

توان کند. بدلیل التزامی میهای شان هم دلالت میمطابقی دارد ولی ثانیا  و بالعرض به خانواده
یابند، به صورت طبیعی این آرامش و مهر کنند، آرامش میمی گفت: وقتی دو نفر باهم ازدواج
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ند کرود و در عالم خارج مصادیق گوناگون دیگری پیدا میورزی از دایره این دو زوج فراتر می
این مودت و »های زن و مرد، یکی از آن موارد است. که همبستگی اجتماعی میان فامیل

شهری هم میان افراد وجود دارد. برخی از  رحمت افزون بر زن و شوهر در جامعه انسانی و
راین، کنند. بنابورزند. همانند توانمندان که بر بینوایان محبت میآنان با برخی دیگر مهر می

«. های همگرای در جامعه و همبستگی اجتماعی همین مودت و رحمت استیکی از ریشه
 .(112، 16)المیزان: 

توان همین همبستگی اجتماعی را هم می ور خداهمان گونه که یکی از معانی سخن پیام آ
مابنی فی الاسلام بناء أحب إلی الله عزوجلّ »برشمرد، نه تمام معنی، آنجا که حضرت فرمود: 

و أعزّ من التزویج؛ هیچ خانه و نهادی در اسلام ساخته نشده که نزد خدای فراتر از توصیف 
، 153)بحارالانوار: «. نهاد خانواده باشد دوست داشتنی تر و باشکوه تر از پیمان زناشویی و

222.) 
 خداوند همواره از تفرقه و اختلاف مردم را باز داشته و به همدلی و همگرایی دستور داده است.

د یوراد آید و نعمت خدا را بر خودتان به ید و پراکنده نشویسمان خدا چنگ بزنیهمگی به ر
د. یگر مهربان کرد و به لطف او برادر شدیبه همدتان را ید و دلهایگر بودیکدیکه چگونه دشمن 

تش این سان آید و خداوند شما را نجات داد، خداوند بدیحال آن که بر لب پرتگاهی از آتش بود
 د.یت شویکند تا هداان مییتان بیرا برا

هِ جَم هِ یوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ عْداءً یعَلَ عاً وَ لا تَفَرَّ
َ
كُمْ إِذْ کُنْتُمْ أ

فَ بَ  لَّ
َ
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلییفَأ

َ
نْ  نَ قُلُوبِكُمْ فَأ

َ
ارِ فَأ کُمْ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ ََ قَ

هُ لَكُمْ آیبَ یمِنْها کََلِكَ  كُمْ تَهْتَدُونَ ینُ اللَّ سمان همگی به ری؛ (153آل عمران: ) اتِهِ لَعَلَّ
، آوردخدایی چنگ زنید و پراکنده نشوید. ازدواج برای خدا، پیوندهای اجتماعی را پدید می

 بخشد. دهد و عمق میگسترش می
ی و ای که وحدت ملدر افغانستان نگاه به سنت ازدواج بیشتر قبیله است نه ملی. پدیده

 تاه مدت، میانهمبستگی اجتماعی را همانند تعصب، جهل و منفعت طلبی شخصی، در کو
مدت و دراز مدت، تهدید کرده و همواره شکننده و آسیب پذیر ساخته است. امروز و فردا این 

ای همه جانبه در کشور اگر به تدریج به نگاه فراخ تر تغییر نگاه تنگ و تاریک همگام با توسعه



ب، ن آسیگسترد. بی تردید، از خود ایهای همبستگی اجتماعی و وحدت ملی میکند، زمینه
های خام طرح آن در جامعه است که تا کنون آسیب پذیری اش بیشتر ها و شیوهاندیشهها،انگیزه

های وحدت ملی را های قومی و مذهبی را افزایش داده و پایهاز اصل مسأله بوده که تنش
 تضعیف نموده است. 

 شوهر داری. 2

مردمان از من حرف شنوی دارند، نقل شده که پاد شاهی به وزیرش گفت: وزیر اعظم! دیگر 
توانم دلیلش را شنود؟ وزیر گفت: قبلۀ عالم رویم به دیوار نمیچرا همسرم حرف مرا نمی

بگویم؟ شاه گفت: بگو. تو وزیر اعظم مایی! وزیر گفت: چون شلوار شما پیش همسرتان در 
رد از أثیر پذیری مآمده است! باقطع نظر از راستی یا کذب این رویداد، اصل تأثیر گذاری و ت

 اندو، غیر قابل انکار است.زن، به دلیل نزدیکی جسمی، روحی، فکری و عاطفی بی مانند
ی از عبدالله جوان»ی این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری را در کشور خود مان بنگریم: نمونه

لس در مج محله عاشقان و عارفان کابل بود که در ایام جنگ با دختری به نام زهرا عروسی کرد.
جا  اند و اینجشن، عروس به عبدالله گفت: مردان عاشقان و عارفان همه به جنگ فرنگی رفته

عروسی عبدالله است! عبدالله از تخت عروسی برخاست و گفت: راست گفتی. در چنین 
روزی مَرد باید میدان نبرد باشد نه مجلس عروسی. او به مبارزان پیوست و فردایش به شهادت 

.( سخن زن اگر آن روز تأثیر حماسی داشت، 1554، 2)افغانستان در مسیر تاریخ: «. رسید
تواند تأثیر نرمش برجای گذارد. چون آن روزگار، نمایش دلیری بود و امروز بی تردید امروز می

نمایش سازش و نرمش. آن روز جهاد نظامی بود و امروز جهاد سازش و همگرایی. زنان 
ای توانند برانشان را به دلیری وجهاد نظامی بر انگیختند، امروز هم میهمانگونه که آن روز مرد

 جهاد وحدت ملی و همگرای اجتماعی بر انگیزند.
ارد. شماز این رو، قرآن کریم، نزدیک ترین پیوند میان افراد جامعه را پیمان زناشویی می

هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ »کند. آنجا که روابط زن و شوهر را ژرف، گسترده و دو سویه بیان می
های زندگی شخصی و اجتماعی . بدین معنا که زن در تمامی عرصه181بقره: « لِباسٌ لَهُن.
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، 9ها، آرایه، آرامش دهنده و نزدیک ترین فرد )تفسیر تسنیم: ها، پوشاننده عیبمدافع آسیب
ی زینت، مدافع و پشتیبان های فردی و اجتماع.( و پشتیبان مرد است و مرد هم در عرصه265

 آبروی»زن. خاصیت مشترک لباس، نگهداری بدن مرد و زن در گرما و سرمای زندگی و حفظ 
اندو بتوانند روند طبیعی زندگی را در جامعه .( تا265، 9)تفسیر تسنیم: « اجتماعی است

 شایسته و بدون خطر طی کنند. 
 گاهی با جمله 

نْ خَلَقَ لَكُ یوَ مِنْ آ
َ
زْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَ اتِهِ أ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ةً وَ رَحْمَةً یها وَ جَعَلَ بَ یمْ مِنْ أ نَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ یاتٍ لِقَوْمٍ یذلِكَ لََ یإِنَّ ف های قدرت اوست که همسرانی از از نشانه؛ (21روم: ) تَفَكَّ
د آورد، و مهربانی به وجوانتان دوستی ید و در میرید تا به آنها آرام گیتان آفریجنس خودتان برا

 شند.یاندن عبرتی است برای آنان که مییبه راستی که ا
های ای روحی و جسمی را همراه با مهر ورزی، میان زن و شوهر در ساحهآرامش همه جانبه

شمارد. رابطه تنگاتنگ و .( بر می111، 16کرداری و نفسانی )المیزان فی تفسیر القرآن: 
توان یافت. هنگام که میان زن و حتی میان والدین و فرزندان هم نمی مانند که نظیرش رابی

شوهر پیوند به این گستردگی، عمق و مانایی وجود داشته باشد، تأثیر گذاری گفتار، کردار 
 های اجتماعی نیز آشکار است.وپندار یکی بردیگری در عرصه

ی را به آسانی، دوستانه، های همبستگی اجتماعتواند گزارهدر پرتو همین پیوند، زن می
های آنپرشتاب و ژرف در قالب گفتار و کردار به شوهر منتقل کند. وقتی زن نسبت به تمام انس

که با آنان رفت و آمد خانوادگی دارند، برخورد یکسان و بدون تبعیض داشته باشد و شوهر را 
های کافرو بخشیده و شهم بدین کار تشویق و ترغیب کند، بی تردید به پیوندهای اجتماعی نی

روابط و مناسبات عصر مدرن فعلی ما چیزی بسی »اجتماعی را نزدیک تر کرده است. آری 
بیش تر از روابط و مناسبات محض هستند. نه تنها عشق، رابطۀ جنسی، کودکان، ازدواج و 

بط و اند، بلکه رواوظایف خانه داری عناوینی برای تبادل نظر و گفت وگو و به توافق رسیدن
)جامعه «. ودشمناسبات اکنون به کار، سیاست، اقتصاد، حرفه و شغل و نابرابری نیز مربوط می

 .(265شناسی گیدنز: 
دارد و شوهر با تأثیر پذیری همسر نخستین گام را در عرصه همبستگی اجتماعی بر می



شوهر در  شود. افراد دیگری که باآنگاه قدمهای بعدی خود به خود به تدریج برداشته می
تگی پذیرند و در راستای تحقق همبساند نیز به نوبۀ خود از این هنجار اجتماعی تأثیر میارتباط

  دارند.اجتماعی گام بر می
گین سازد که شوهر احساس خفگی تواند فضای خانه را بگونهاز سوی دیگر زن می ای عطرآ

ن سبک باری از نا هنجاریهای بیرونی از هوای آلوده تبعیض اجتماعی را فراموش کند و همی
مانند اجتماعی، مرد را در برابر بیماریهای اجتماعی واکسینه کند. علی علیه السلام با پیوند بی

ولقد کنت أنظر »گوید: دارد، آنجا که میخود در نهاد مقدس خانواده از این راز پرده بر می
ها منگریستم غتی به او )فاطمه( میإلیها فتنکشف عنی الهموم و الاحزان؛ همواره در زندگی، وق

 .(135، 53)بحارالانوار: «. شدو گرفتاریها از من برطرف می
ها و ناهنجاریهای امت اسلامی فراوان بود. از این رو، حضرت با گرفتاری زمان علی

ی ها و کژیهاشد، اما اگر توان تغییر و اصلاح کاستیدیدن ناهنجاریهای اجتماعی ناراحت می
زدودند و او را اندوه را از قلب حضرت میاجتماعی را نداشت، حد اقل فاطمه)س( همسرش

 کردند.عی تشویق میبه زیستن در همبستگی اجتما
عشق جست وجویی است در پی خویشتن، تقلایی برای تماس و ار تباط واقعی با »آری 

اندیشه، روبه روشدن با یکدیگر بدون هیچ سد خود و با دیگری، شریک شدن در جسم، و در
و مانعی، اعتراف کردن و بخشیده شدن، درک کردن، تأیید و حمایت از آنچه بود و آنچه هست، 

زندگی  هایی کهتیاقی به خانه و کاشانه و پشت و پناهی برای مقابله با تردیدها و اضطراباش
 .(261)جامعه شناسی گیدنز: «. کندمدرن ایجاد می

توان نگاه همسر داری های گوناگون تحصیلی میهای ساماندهی شده در مقطعبا آموزش
های ایجاد، گسترش و تعمیق نهرا در دختران از عرف اجتماعی و شخصی بالا برده به زمی

ها به آنوحدت ملی رهنمون ساخت. طرح، تدوین و اجراء این راهکار بیش از دیگر سازم
 تألیف کتابهای درسی و استادان بستگی دارد. 

ای عاطفی است که ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی ندارد. افراد که ازدواج پدیده ـ
تواند تر عاطفی است تا اجتماعی. چگونه این پیوند عاطفی میکنند، نگاه شان بیشازدواج می
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 به یک پیوند اجتماعی بینجامد؟ 
گیرد. ـ نخستین واحد اجتماعی نهاد خانواده است و بدون زن و شوهر خانواده شکل نمی

ای اجتماعی به مسأله ازدواج نه تنها تضادی با اندیشهجمع کردن نگرش عاطفی، خردورزی و
 روند.ی نواقص این سنت مقدس هم به شمار میکه برطرف کنندههم ندارند 

 فرزندان. 3

مرو اندیشه، قلایگذارد، در گسترهاندیشه، گفتار و کردار شوهر تأثیر میزن همانگونه که در
لیل گذارد. فرزند بدهای دیدار فرزندان، بیش از دیگران تأثیر میی کردار و ساحهگفتار، دامنه

خوی و خون با مادر، بسیاری از ویژگیهای اخلاقی و عادتهای رفتاری و گفتاری  اشتراک فراوان
گاه به ارث می اندامهای جسمی فرزند ناگزیر از مادر به او برد؛ چنانکه همانندیاو را ناخود آ

شود. همانگونه که نزدیکی زن به فرزند بیش از شوهر است؛ تأثیر گذاری شان را هم منتقل می
دیگران شمرد. از رندی پرسیدند که چرا به زبان اولیه هر انسانی که با آن تکلم باید بیش از 

گذارد مرد سخن بگوید و گویند؟ رند گفت: بدلیل اینکه زن نمیکند، زبان مادری میمی
ریزد. امروز پدر بدلیل کار بیرون از منزل و خصوصیات روانی کمتر همیشه خودش زبان می

ی مادر بیشتر از پدر با فرزند گفتگو دارد. مادر همانگونه که زبان را گوید ولبا فرزند سخن می
ه اگر گل اندیششود. اینکند، خوی، منش و فکرش نیز، به فرزند منتقل میبه فرزند منتقل می

شود. چون گردد و اگر خار باشد، هیزم گلخن میباشد فرزند ذهن و خردش گلشن می
 اندامهای بدنی. وست نهای ااندیشهی انسانیت همانجوهره

ای امروز زن را هم از درون گرم خانه به بیرون سرد منزل کشانده است، اگر شرایط جامعه
بازهم جای مادر واقعی را تا حدودی زن دیگری در مهد کودک گرفته که آنهم بیشترین گفتگو 

 را با فرزندان دارد نه مردان. 
تاری های گفعی از درونش بجوشد و در ساحهاندیشه همبستگی اجتمااگر بانویی انگیزه و

 تردید چنین خصلتیو کرداری همواره آن را نشان دهد و به ارزشهای همگانی پایبند باشد، بی
کند. در این شود. همانگونه که عکس این قضیه هم صدق میاز وی به فرزندانش منتقل می



ماعی را از مادر فرا گرفته در صورت فرزند نا خواسته و بدون آموزش رسمی برترین ارزش اجت
رزندان مانند میان فدهد. فراگیری خونی و خویی با پیوند عاطفی بیتعامل با دیگران نشان می

و مادر که تا پایان عمر از زندگی فرزند جداشدنی نیست ضرب المثل است که تجربۀ جمعی 
 «.خویی که از شیر در آید با مرگ برآید»در اختیار ما گذاشته است: 

شود، خوی بد هم از مادر به فرزند همانگونه که خویی نیک از مادر به فرزند منتقل می ـ
اعی های ارزشها و همبستگی اجتمشود. بنابراین، خوهای مثبت در برابر منفی، زمینهمنتقل می

 دهد. در این صورت همبستگیرا در برابر بی ارزشی، نا هنجاری و گسستگی اجتماعی قرار می
 شود.با چالش جدی از درون رو برو می اجتماعی

کند، اما این های از درون و برون همبستگی اجتماعی را تهدید میـ بی تردید چالش
ها حالت فراگیر دارد و مختص به تربیت فرزند نیست. از این رو، تمام ارزشهای چالش

وجود دارد که ها راهکارهایی هم های مناسب خود را دارند. با وجود چالشاجتماعی چالش
 توان برای تقویت، گسترش، تعمیق و پشتیبانی ارزشهای اجتماعی به کار برد. می

یی هنجارشکنی اجتماعی به صورت طبیعی از مادر به فرزندان  ـ وقتی همبستگی یا خو
شود. زیرا جریان سعید و شقی خود معنا میمیرد و بیشود، اراده در وجود آنان میمنتقل می

های زندگی اجتماعی آشکارا به افتد و در ساحهجامعه بدون تغییرات راه می به خود میان
 آیند.چشم می

تواند خوی نیک به ارث رسیده را نگهدارد و در زندگی بدان پایبندی ـ انسان همانگونه که می
تواند ریشه خوی بد را هم از وجودش به کمک اراده، دانش و خرد ورزی عملی نشان دهد، می

تاریخ  گری خود کامگان در. در غیر این صورت باید قایل به جبر شویم که توجیه ستمبخشکاند
  رود.های ناگوار آن به شمار میو امروز، پژمردگی اجتماعی و دیگر موارد از پیامد

بنابراین، زن همانگونه که نگهداری کودکان را به عهده دارد، مسؤلیت تعلیم و تربیت شان 
خانواده گروهی از اشخاصی »اند: ده دارد. از این رو جامعه شناسان گفتهرا به طریق اولی بعه

 شوند، و اعضای بزرگسال آن مسؤلیتاست که با پیوندهای خویشی مستقیم به هم متصل می
 .(242)جامعه شناسی گیدنز: «. نگهداری کودکان را برعهده دارند
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ها آنت و به موقع هریک از این مسؤلیت ابعاد گوناگونی دارد که با اجرای دقیق، درس
 شود. عواطف نخستین نیرویهای همبستگی اجتماعی نیز از مادر به فرزندان منتقل میزمینه

 شود. درونی است که از مادر به فرزند منتقل می

 پرورش عواطف اجتماعی. 1

تواند احساسات فرزندان را نسبت به اشخاص و اجتماع بر مادر بدلیل نزدیکی عاطفی می
ی ارتباط انسان با دیگران عنصر ین شالودهترمهمانگیزد، جهت دهد و گسترش و عمق بخشد. 

تواند شکافهای اجتماعی را پرکند و میان گروههای گوناگون اجتماعی پیوند عاطفه است که می
تواند برای های وحدت ملی است که مادر میحس دوستی با مردم یکی از مؤلفهزند. انتقال 

دم های دشمنی با مرفرزندان به آسانی بوجود آورد، نگهدارد و بالنده کند. از آن سو، کندن ریشه
آن  از سرزمین جان و دل فرزند وظیفه دیگر مادر است که امام علی به فرزندش امام حسن 

 یا بُنَ یبدترین توشه روز واپسین، دشمنی با مردم است. »شمارد. نسانی میرا یکی از وظایف ا
ادُ إِلَی الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَی الْعِبَاد.  «بِئْسَ الزَّ

های دین در رفتار اجتماعی به فرزندانشان انتقال توانند بر پایه آموزهالگوهای که مادران می
لقمان به پسرش گفت: پسرم! با صد »ی است. چنانکه دهند، دوستی با مردم و پرهیز از دشمن

ات، ای است و خویی؛ بهرهنفر رفاقت کن؛ ولی با یک نفر هم، دشمنی نکن. پسرم! تورا بهره
. «همان دین توست و خویت، رفتار تو با مردم. پس با آنان دشمنی نکن و اخلاق نیک را بیاموز

 .(525، 13؛ بحار 243)معانی الاخبار: 
ی امری که دهد یکی به صورت جملهدر این حدیث لقمان به فرزندش دو تا دستور می

ی نهی که پرهیز از دشمنی باشد. آنگاه میزان دوستی با مردم باشد و دیگری در قالب جمله
آورد که تعداد دوستان همواره باید بیشتر باشد و میزان دشمنانش دوستی و دشمنی را به یاد می

 تواند به فرزند منتقل کند. ین امر و نهی را مادر میکمتر. مفهوم ا
اند از نیروی درونی بنام عاطفه که مادر با تربیت خود دوستی و دشمنی دو روی یک سکه

تواند هردو روی آن را به تناسب شخصیت و موقعیت زمانی ومکانی برای کودکان انتقال می



تواند برای آنان یاد آورد که در کجا و هم می دهد. نوع ابراز عاطفه و میزان به کار گیری آن را
چگونه به کار گیرد. نتیجه این تربیت عواطف همان همبستگی یا گسست اجتماعی است که 

 گیرد.با تلاش مادر مستقیم یا غیر مستقیم صورت می
لقمان، افزون بر ضرورت دوستی و پرهیز از دشمنی با مردم، علت دوستی و دشمنی با آنان 

ین دستامد محبت با مردم آسایش و امنیت اجتماعی است که با ترمهمکند. بیین میرا هم ت
آید ولی مادر با جهت دهی عواطف فرزندان های گوناگون به دست میمصرف کلان بودجه

لقمان به پسرش گفت: پسرم! »اندک در اختیار جامعه قرار دهد. تواند این مهم را با هزینهمی
. «ی هراسی امن است و دوشمنی شان، مایهچرا که دوستی با آنان، مایهبا مردم، دوستی کن؛ 

 .(31، 1)نثرالدر: 
تواند کلی باشد یا جزئی، فردی باشد یا اجتماعی. در هر صورت آرامش روانی هراس می

است نه اختلاف و گسستگی  پذیرامکانعمومی تنها با همبستگی اجتماعی و وحدت ملی 
های های ملی است که انواع سرمایهلوگیری از هدر رفتن سرمایهاجتماعی. در کل مراد ج

ها را برای ملت سازی به آنتوان های که میگیرد. سرمایهانسانی، مادی و فرهنگی را در بر می
 رود. فضای دشمنی به جان همدیگر به کار می کار برد، در

نان شمارد و میزان دشملقمان شمارگان دوستان را در جامعه به هر میزان که بیشتر باشد کم می
اندک به آتش زیر شمارد. سرش این است که دشمنی ولواندک باشد، بیشتر میرا هرمقدار

ماند که با دمیدن هرنسیمی امکان اشتعال وجود دارد. پس از آن سوختن امکانات و خاکستر می
ها در فرایند رود. خانمی این دشمنی به شمار میهای انسانی و مادی لازمهن تمام سرمایههدر رفت

شکل گیری عواطف دوستی و دشمنی فرزندان خود، نیز نقش دارند. بدین معنی که از پدید آمدن 
 ای دشمنی را ریشه کن یا کمتر سازد، سپساندیشهای دشمنی در آنان جلوگیری کند، آنگاهانگیزه

اندازی را در گفتار و های گفتاری و کرداری این دوستی سازی و دشمنی برتواند در ساحهیم
ان لقم»کردار فرزندان نمایان سازد تا عناصر وحدت ملی نیرومند گردد و موانعش کاهش یابد. 

به پسرش گفت: پسرم! هزار دوست انتخاب کن ـ که هزار هم کم است ـ؛ ولی یک نفر دشمن 
تواند .( افزون بر افراد جامعه مادر می166)امالی صدوق: «. کی هم بسیار است ـمگیر ـ که ی
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احساس محبت نزدیکان و فامیل را در فرزندان بوجود آورد و تشدید کند و همبستگی در دایره 
ن ها و برادراامام صادق فرمود: لقمان به پسرش گفت: پسرم! میان خودی»محدود تر ادامه یابد. 

به تو وفادارند، اصلاح کن، و اگر موضعشان نسبت به تو عوض شده، از آنان برحذر  اهل علم، اگر
کنند، زیان شان بر تو ـ تصدیق میها را ـ به دلیل آگاهیآنباش؛ زیرا از آن جایی که مردم نظر 

.( 519، 13؛ بحار 195)قصص الانبیاء: «. دشمنی آنان، بیش از زیان دشمنی بیگانگان است
ی داخلی وحدت ملی را که بیش از عناصر ث لقمان اهمیت عناصر شکنندهدر این حدی

کند تا وی در محاسبات بیرون از خود با مردم، ی بیرون است، به فرزندش یاد آوری میشکننده
 موانع داخلی را مهم تر از موانع خارجی به شمار آورد. 

ر شرارت نباشد، وقتی تواند عواطف فرزند را بگونۀ تربیت کند که خودش محومادر می
های شود. آنگاه از آدمای فساد و شرارت در جامعه کم میخودش ذاتا  آدم شروری نبود، زمینه

بدی  ایاندیشهشرور حمایت نکند و در گسترش و تعمیق فساد اجتماعی نکوشد. پس از آن هم
پسرم!  پسرش گفت: ایلقمان به »را با بدی پاسخ دادن در گفتار، نوشتار و کردار از یادش برود. 

گوید، دو شعلۀ کند. اگر راست میگوید کسی که معتقد است شر، شر را خاموش میدروغ می
 کند؟! همانا فقط خیر، شر را خاموشآتش روشن کند، سپس ببیند آیا یکی دیگری را خاموش می

 .(521، 13؛ بحار231، 2)تنبیه الخواطر: «. کندکند، چنانکه آب، آتش را خاموش میمی

 ای اجتماعی  اندیشهانتقال. 2

تواند مفهوم دیگر خواهی یا اصالت جامعه و فرعیت فرد زن در ارتباط همیشگی با کودکان می
را به آنان انتقال دهد و از حس خود خواهی و منفعت طلبی شخصی آنجا که با منافع و مصالح 

را به فرزند منتقل  آور خدا ملی در تقابل است، بکاهد. اگر بانویی معنای همین حدیث پیام
پسندی برای خواهی برای دیگران هم بخواه و آنچه برای خود نمیکند، که آنچه برای خود می

اندیشه همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را به بهترین شکل در ذهن دیگران هم نپسند؛ تخم
 فرزندش بکارد، افزناندیشه های خیر خواهی مردم را درکودکان کاشته است. اگر بانویی دانه

های همبستگی اجتماعی، برترین پاداش را نزد پروردگار، به دست آورده است. بر ایجاد زمینه



امام صادق فرمود: علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعملِ أفضل منه؛ به خاطر خدا خیر »
«. نخواهی کردخواه خلق اوباش، چرا که هرگز خداوند را با عملی بهتر از این کار ملاقات 

 .(16، 2)اصول کافی: 
ها در ارتباط با آنهمبستگی اجتماعی فرآیند عقلانیت در گفتار، کردار و مدارای انس

که: دهد. بدلیل ایناندیشدن همرا نشود، جایش را به نادانی و تعصب میدیگران است که اگر با
ند شیاندرا برای آنان که نمی دییمان آورد، خداوند پلیچ کس را نرسد که جز به فرمان خدا ایه

 دهد.قرار می
هِ وَ » نْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

َ
َیوَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ جْسَ عَلَی الَّ س: . یونعْقِلُونَ ینَ لا یجْعَلُ الرِّ

(155) 
بارد، کند و از رفتارش با جامعه ادب و احترام میزن وقتی با همنوعانش به آسانی تعامل می

های ای همبستگی اجتماعی و شیوهاندیشههاینویی بدون آنکه سخنی بگوید دانهچنین با
اند. چون بر ناهنجاریهای اجتماعی منطقی زندگی پرمهر با دیگران را در کردار فرزند کاشته

رزمان ب»ادبی و تنها با احساس و سلیقه چیره شد. آری توان با برخورد ناشایست و بینمی
ث و توان رسید مگر با بحمند نمیمگر با تعقل و تفکر و به رفتار نظام توان پیروز شد،نمی

«. خواندتفکر، انسان را به نیکی و نیک رفتاری فرا می».( زیرا 1، 14؛ )بحارالانوار: «گفتگو
 .( چه در ار تباط انسان با خانواده باشد یا دوستان و یا جامعه. 111، 8)شرح اصول کافی: 

تعامل و نیازهای اصلی فرد به جامعه را هم آموزش دهد. بدین معنا که تواند میزان زن می
تواند در جامعه بریده از دیگران زندگی کند و خود به تنهایی بتواند هیچ انسانی به تنهایی نمی

هایش را بر آورده کند. گره تمام گرفتاریهایش را بگشاید. در یک زمان هم خیاط باشد، هم نیاز
، هم معلم، هم قصاب، هم نجار، هم بناء و.... از این رو، تن دادن به زندگی نانوا، هم راننده

رود و بدون همبستگی اجتماعی ای به شمار میاجتماعی جزء نیازهای اساسی هر جامعه
های قضاوت»توان نیازهای فردی را تأمین کرد و گره از کارهای شخصی گشود. از این رو، نمی

های ثابت و توقعات زور مدارانه از دیگران و ار دیگران و خواستهیک جانبه جوان در بارۀ رفت
س ها و عکهای افراطی و عصبانیتآننداشتن روحیه انعطاف پذیری، ریشه و اساس بروز هیج
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)جوان، هیجان و «. دهدهای نا به جا و احیانا  رفتار نا معقولانۀ جوان را تشکیل میالعمل
رساند که جزو خانواده وظایف مهمی را به انجام می»و  .( بنابراین، زن21خویشتنداری: 

کنند. از نظر تالکوت نیازهای اساسی جامعه هستند و به بقای نظم اجتماعی کمک می
اند از اجتماعی شدن اولیه و تثبیت شخصیت. پارسونز، دو کارکرد اصلی خانواده عبارت

آموزند که ای را مینگی جامعهاجتماعی شدن اولیه فرآیندی است که کودکان هنجارهای فره
دهد خانواده مهم های نخست کودکی رخ میاند. چون این فرآیند در سالدر آن به دنیا آمده

ترین بستر رشد و نمو شخصیت انسان است. تثبیت شخصیت به معنای نقشی است که 
سی )جامعه شنا«. خانواده در کمک و حمایت عاطفی از اعضای بزرگسال خود برعهده دارد

 .(245گیدنز: 
، نخستین زنی بود که فرزندانش را با مفهوم دیگر خواهی در جامعه فاطمه دختر پیام آور خدا

د و کنی آن روز دعا میآشنا کرد. وی در نماز و تعقیبات نماز، برای تمام همسایگان و نیکان جامعه
خواهد. نادیده طلبد اما برای خود چیزی نمیاز خداوند حاجات اولیه و نیازهای اساسی شان را می

های مصالح جمعی و نیازهای اولیه های فردی و مقدم کردن خواستهخواستهگرفتن منافع و 
 ی انسانی داد. اجتماعی بزرگترین درسی بود که این برترین بانوی مسلمان به جامعه

ی درمحراب عبادت ، شب جمعهنقل کرد: مادر گرانقدرم فاطمه امام حسن مجتبی»
تا سپیده دم به نماز و نیایش گذرانید و خود  خویش ایستاد و به پرستش خدای پرداخت. شب را

از  کرد و برای بسیاری با نام و نشاناندیش را پیوسته، دعا میناظر بودم که مردم با ایمان و درست
طلبید. هنگامی شگفت زده شدم که دیدم جز خویشتن، خدا خیر و برکت و مهر و بخشایش می

تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؛ مادرجان! چرا برای همه را دعا کرد. به او گفتم: یا اماه! لم لا
 خودت از پروردگار چیزی نخواستی همانگونه که برای دیگران دعا کردی و حاجت خواستی؟

، 13)بحار الانوار: «. فقالت: یا بنیّ الجار ثم الدار؛ پسر عزیزم! اول همسایه، بعد خانه
528). 

برای تأمین  حسنهای خود بود که امامخواستههمین درس دیگر خواهی و نادیده گرفتن 
نیاز جامعه آن روز و ایجاد همبستگی مسلمانان آن روزگار بزرگترین نرمش قهرمانانه تاریخ را 



ها و حق شخصی خود بگذرد. همانگونه که در برابر معاویه انجام دهد و از خواسته
فرندان خود گذشت و خط سرخ را برای مصالح و منافع مسلمانان از جان، مال و  حسینامام

دهیم برای رقابت دانی که آنچه انجام میبارالها تو می»برای همیشه در صحنه جامعه کشید. 
های دینت را به جای خود برگردانیم و خواهیم نشانهدر قدرت و دنیای ناچیز نیست، بلکه می

احکام  ها وواجبات وسنت شهرها را اصلاح کنیم تا ستمدیدگان از بندگانت امنیت یابند و به
 .(19، 91)بحارالانوار: «. دینت عمل شود

 انتقال عمل اجتماعی  . 3

های همبستگی اجتماعی را به کودکان توانند مصداقافزون بر گفتار و کردار، زنان بهتر می
گذرد و به مصالح اجتماعی نشان دهند و منتقل کنند. وقتی مادر در عمل از منافع شخصی می

ه گیرد و برای همیشگون کودکان به آسانی از این دیگر خواهی عکس میاندیشد، ذهن آیینهمی
کند و در فراز و فرود زندگی اجتماعی خود این تصویرهای مردم خواهی را نگهداری میدر مغز 

 گیرد. از آن مدد می
سه شب افطاری شان را به نیازمندی ایثار کردند  علیهاسلام با شوهرش علی وقتی فاطمه

در و پ و خود با آب افطار، چنین ارزشی بیش از گفتار به فرزندان شان منتقل شد و آنان پس از
ند اندیشیدهای گوناگون زندگی از منافع شخصی گذشتند و به مصالح عمومیمادر در عرصه

 و بدین شیوه عمل کردند. 
انایی ی توتواند به فرزند منتقل کند، ملاحظهمفهوم دیگر همبستگی اجتماعی که زن می

ا د بدان خو گیرند یاندیشه و کرداریست که آنان بایذهنی، فکری، علمی و عملی مردم در القاء
د، تواند درک کنای علمی یا اجتماعی و سیاسی که جامعه نمیعمل کنند. طرح مسائل پیچیده

دهد. چنانکه اندیشه وحدت ملی و همبستگی اجتماعی است بلکه نتیجه عکس میخلاف
 توانند بدان عمل کنند، دور از انصاف است.انداختن کرداری که مردم نمیجا

ای پسرم! با مردم بر خلاف روش »آورد. م را به روشنی برای پسرش یاد میلقمان این مه
خود شان همنشینی نکن و بیش از توانشان بر آنان تکلیف بار نکن که )اگر چنین کنی،( 
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گردد. کسی که بیش از توانش بر او بار شده، از تو کناره همنشین تو پیوسته از تو گریزان می
و تنها خواهی ماند و نه رفیقی خواهی داشت که همدمت شود و نه گیرد و در این هنگام، تمی

 «.گردیشوی و ذلیل میبرادری که تو را یاری رساند، پس وقتی که تنها ماندی، خوار می
 .(252؛ حکمت نامۀ لقمان: 193)قصص الانبیاء: 

 ج ـ کارکرد مستقیم

 انهی زنان تربیت فرزندان، خبه تناسب ساختار بدنی و روحی و تقسیم کار در جامعه، اصل برا
لَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِ  داری و شوهر داری است، وَ قَالَ  فٍ وَ لِکُلِّ یوَ الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِ  یالصَّ

وْمُ یشَ  لی[ الصِّ ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْبَدَنِ ]الصَّ بَعُّ . )نهج البلاغه: حکمت امُ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّ
های بیرونی. چنانچه زن به این وظایف، شایستگی نشان دهد، شوهر و .( نه فعالیت136

توانند در جامعه کارکردهای بی مانندی داشته باشند و فرزندان با دلگرمی و آرامش روحی می
آورند، زن در برابر تربیت و شوهر داری ار بیرون به دست میهای که مردان از کتمام پاداش

 یابد. بدان دست می
در جمع اصحاب و یاران نشسته بود که اسماء دختر یزید انصاریه،  روزی رسول خدا

پیش حضرت آمد. او گفت: پدر و مادرم و خودم فدایت. خداوند فراتر از توصیف، شما را به 
گیخت. ماهم به شما و پروردگارت ایمان آوردیم. ما زنان خانه نشین پیامبری زنان و مردان بر ان

و حامل فرزندان شما مردانیم. شما مردها بر ما فضیلت دارید. در نماز جمعه، جماعت، 
توانید باره حج بروید و بالاتر از همه در راه کنید. میعیادت بیمار و تشییع جنازه شرکت می

روید یا جهاد، ما باید خانه ها محرومیم. وقتی شما به حج میخدا جهاد کنید. ما از تمام این
 هایتان را ببافیم و فرزندان شما را تربیت کنیم. از اینبمانیم: اموال تان را نگهداری کنیم، لباس

 رو، ما زنان در هیچ فضائل مردان شریک نیستیم.
ل دینش ید که مسائحضرت رو به اصحاب کرد و فرمود: تا کنون زنی به این فضیلت شنیده ا

ی این کردیم زنرا این گونه پیگیری کند؟اصحاب گفتند: ای فرستادۀ خدا! ما هرگز گمان نمی
رو به آن زن فرمود: ای بانو بفهم و به همۀ زنان هم  گونه تربیت شده باشد. پیام آور خدا



)زن  ام بردی!بفهمان که خانه داری، تربیت و شوهر داری نیک، معادل تمام آن فضائل بود که ن
 (399، 4؛ اسدالغابه 316در آیینه جمال و جلال الهی 

توانند با حفظ شؤن دینی، نهاد خانواده و تربیت افزون بر این، بانوان بیرون از منزل هم می
 های گوناگون اجتماعی سهم گیرند. فرزند، در فعالیت

عی کار بیرون از منزل های اجتماها و دیگر فعالیتبرپایه سیره عملی رسول خدا در جنگ
را با حفظ کار در خانه، باید حق طبیعی زنان شمرد. چنانکه در کتابهای سیره این حقیقت به 

 شمارد.خوبی تبیین شده است. از دیگر سو، قرآن در آمد این کار را مخصوص با نوان می
ردان م گر داده است، برایید که خدا به بعضی از شما بر بعضی دیها نباشیآرزومند برتر

د که یبی، و از فضل خدا مسألت کنیز نصیاند و برای زنان نای است از آنچه به دست آوردهبهره
 ز داناست.یاو به همه چ

هُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی لَ اللَّ وْا ما فَضَّ جالِ نَص وَ لا تَتَمَنَّ ساءِ نَ یبَعْضٍ لِلرِّ ا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّ بٌ یصبٌ مِمَّ
ا اکْتَسَبْ  هَ کانَ بِکُلِّ شَ مِمَّ هَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ . نساء: )یءٍ عَلینَ وَ سْئَلُوا اللَّ  (32ما 
افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه. همه »چون 

حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کارکنند، در مسابقه زندگی شرکت 
همه حق دارند خود را نامزد هرپست از پستهای اجتماعی بکنند، همه حق دارند کنند، 

 .(182)نظام حقوق زن در اسلام «. استعدادهای علمی و عملی خود را ظاهر کنند
های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با دید اگر به مسائل کلان اداری و فعالیت

شان ند، فعالیتپنداروان با تأثیر از فیمینیسم میزنانه و جنسیت خاص بنگریم، تبعیض که بان
در جامعه داروی است بر این درد و تبعیض تاریخی. به گواهی تاریخ زنان در کشور ما 

های اجرایی داشتند و گاهی محکوم به زندان خانه بودند مانند دوران اندکی در فعالیتسهمی
فظ های اجرایی آنان با حاما طرح فعالیت های پیشین.طالبان یا کمتر سهم داشتند مانند دولت

های اجتماعی، برای وحدت ملی و همبستگی اجتماعی حریم اسلامی، امروز در تمام عرصه
ضروری است. وقتی مسأله از دید بانوان مطرح شود، نظرات نیمی از جمعیت افغانستان بیان 

 ادیده گرفت. توان ننمیشده است که تأثیرش را در همبستگی و گسستگی اجتماعی 
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 الف ـ حكومت

 قوه مجریه  . 1

 آموزش. 1-1

و پس از آن زمان خلفای  گردد به زمان پیام آور خداپیشینه فعالیت آموزشی بانوان بر می
ا کرد و با آواز خوش مردم ر)بصره( زندگی می« ابله»شعوانه در »دیگر. سالها پیش زنی به نام 

ی زنان شدند و از زمرهنمود. زاهدان، عابدان و صاحبدلان در مجلس وی حاضر میوعظ می
 گریست و زنان باویمجتهد، خدا ترس، گریان و گریاننده از خوف الهی بود. شعوانه غالبا  می

ترسیم که از بس گریستن چشم تو نابینا شود، گفت: در دنیا کور گریستند. او را گفتند: میمی
)مجموعه مقالات «. شدن از گریه، بسیار مرا دوست تر است از کورشدن از عذاب النار

 .(13، 2همایش زنان در افغانستان: 
ین تأثیر را در پیوندهای اجتماعی برجای توانند بیشترامروز هم زنان در شغل معلمی می

گذارند و شکافهای ذهنی و اجتماعی دانش آموزان را با مفهوم دین مشترک، مصالح و منافع 
مشترک، دشمنان مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، سرزمین مشترک، حکومت مشترک 

کشورها  انستان و دیگرو زبان مشترک پر کنند. نگاه گذرا به کمیت و کیفیت معلمان زن در افغ
بویژه در پیش دبستانی و دبستان بیانگر اهمیت کارکرد آموزشی آنان در این مقطع سنی است. 

شود و در اندیشه کودکان کاشته میمقطعی که نهال ارزشهای مشترک در زمین خالی ذهن و
 گردد.سالهای بعد آبیاری و بار ور می

های توانند با رسانهاستاد دانشگاه و حوزه، بانوان میافزون بر آموزش مستقیم در قالب معلم و 
اندیشه جامعه تأثیر گذارد و از پراکندگی مردم را دور نگهدارند و به جمعی نیز بر فضای ذهن و

ها مقاله، سرمقاله، تحلیل، خبر، گزارش یا همبستگی رهنمون سازند. هنگامی که مردم در رسانه
خوانند، ت سازی و پیوند اجتماعی و اشتراکات ملی از بانویی میمسائل دیگری را در وحدت ملی، مل

 های جمعی دیگر نیزتوان نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد. همانگونه که رسانهاش را نمیاثر گذاری
 دهد.گذارد و خواست، اراده و جهت فکری آنان را تغیر میبر افکار عمومی تأثیر می



 عزل و نصب  . 2-1

های مهم و کلیدی را های اجرایی امروز کشورها حضور پررنگ دارند. آنان پستفعالیتبانوان در 
اند. در جامعه مانند ریاست جمهوری، وزارت خانه و مدیریت عالی و مدیریت میانی به دست آورده

توانند به سهم خود وحدت ملی را گسترش و عمق دهند و واگرایی هریک از آنان در این سمت می
توانند با طرح لایحه و قانون در را کاهش. زنانی که مقام اجرایی کشور را عهده دارند، میاجتماعی 

مجلس گامهای بلند برای وحدت ملی در جامعه بردارند، همانگونه که با اختصاص امکانات در 
تواند با مدیریت امکانات تواند شکاف فقر وغنا را کاهش دهند؛ چنانکه میمناطق محروم می

 طبقاتی را کمتر کند و عدالت اجتماعی را در جامعه تجسم بخشد. یفاصله
 کند و میزان حضور آنان را چشم گیرهای سیاسی نقل میتاریخ نام برخی بانوان را در فعالیت

ق( و ولایت عهدی اسماعیل 381جانشینی محمد به جای سبکتگین)م »داند. همانگونه که می
های گسترده مادران محمد و از مصادق بارز دخالتق( 521به جای سلطان محمود غزنوی)م 

ن و عدم های خونیاسماعیل به ترتیب بر سبکتگین و سلطان محمود بوده است که هردو به جنگ
ق( ـ به 461.( مادر سلطان ارسلان)96و  11، 3توفیق سیاسی همراه بودند. )تاریخ الاسلام: 

مملکت بدان خاتون سعیده بود که دیندار،  ای بود که ـ پنداری نظام آن دولت و قوام آنگونه
 .(18، 1)مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان، «. نیکوکار و ترسگار بود

 قوه مقننه. 2

ها حضور دارند. قوانینی را که دولت به آنان برای رأی گیری بانوان امروز در تمام مجلس
که اختلاف طبقاتی و واگرایی کنند. زنان قوانین فرستد، بررسی، نقد و تصویب میمی

توانند رد کنند و قوانینی که وحدت ملی و هم کند با نقد و بررسی میاجتماعی را بیشتر می
 دهد تصویب.گرایی اجتماعی را افزایش می

آنان افزون بر قوانین عمومی، مسایل خاص زنان یا دیگر اصناف را هم که به گسست جامعه 
و از فاصله افتادن میان مردم جلو گیری کنند. مسایل که ملت  توانند رد کنندانجامد میمی

توانند تصویب کنند. در افغانستان زنان افزون دهد آنان میکند یا گسترش میسازی را ایجاد می
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بر مجلس شورای ملی )ولوسی جرگه( در مجلس سنا )میشرانو جرگه(، هم مشارکت دارند. 
ی و های اجتماعشخصیتی که دارند، در تمام عرصه حضور آنان به میزان تحصیلات، تجربه و

 گذارد.سیاسی تأثیر می
ـ  های گوناگون سیاسیتوانند مانند مردان در عرصهدر شرایط کنونی افغانستان زنان نمی ـ

اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی تأثیر گذارد. از این رو، تنها حضور زن در ساختار حکومت 
 ذاری آنان در وحدت ملی نیست.دلیل بر توانمندی و تأثیر گ

 ـراه یافتن بانوان در ساختار حکومت اگر براساس شایستگی و تخصص باشد، تأثیر گذاری 
مذکر و مؤنث بودن »توان در وحدت ملی و همبستگی اجتماعی منکر شد. زیرا آنان را نمی

اء صورت. صورت اشیاندو مربوط به ماده است نه ها دخیل نیست.آناشیاء در فعلیت و شیئت 
.( اگر مشارکت 252)زن در آیینه جمال و جلال الهی: «. نشانگر فعلیت و حقیقت آن است

واند تای تخصص و شایسته سالاری استوار نیست، نه زن میدر ساختار حکومت، بر پایه
 های وحدت ملی را ایجاد کند نه مرد. مؤلفه

 قوه قضاییه. 3

نه؟ در فقه شیعه اصل بر عدم قضاوت بانوان است. اما این منع تواند قاضی شود یااینکه زن می
ه تواند قضاوت کند. برپایه فقه شیعاطلاق ندارد که در هر شرایطی و به هر شکلی هیچ زنی نمی

 توان جایز و لازم شمرد. در برخی موارد منصب قضا را برای بانوان می
را  گزینند تا منازعهری بر مینخست قاضی تحکیم. )شخصی را که طرفین دعوا برای داو

گاهی که دارد فیصله دهد.(  میان آنان با آ
های قاضی منصوب را صاحب جواهر، شیخ انصاری و آقای خویی و دیگر بزرگان شرط

؛ مبانی تکمله 51؛ القضاء والشهادات 28، 5دانند. )جواهرالکلام در قاضی تحکیم معتبر نمی
از  پس»نگارد: ی مقام قاضی تحکیم برای بانوان میمنهاج.( موسوی اردبیلی در جواز تصد

ملاحظۀ و بررسی اقوال دریافتم که قائلان به اشتراط صفت مرد بودن در قاضی تحکیم، دلیل 
اند. از این رو، آنچه مهم است توانایی و صلاحیت قاضی برای خاصی بر ادعایشان اقامه نکرده



رد قاضی باید مجتهد باشد و در بسیاری موارد داوری و برپاداشتن عدالت است... در برخی موا
مجتهد لازم نیست؛ همانگونه که لازم نیست قاضی تحکیم در تمام موارد مرد باشد، بلکه 

 .(121، 1)فقه القضاء: «. واجب است در پاره موارد مرد و در برخی موارد زن باشد
ی تی برای داد رسشود که کارهای مقدمامشاور قضایی. )مشاور قضایی به کسی گفته می

 را انجام دهد و خود مستقیم میان منازعه کنندگان داوری نکند.(
مرد بودن قید شده  1361در جمهوری اسلامی ایران شرایط انتخاب قاضی مصوب سال 

، بدلیل بیکار شدن بانوان، تبصره الحاقی به ماده واجده این شرط بدین 1363بود و در بهمن 
دارندگان پایۀ قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده بانوان »صورت برداشته شد. 

توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و می
)بحثی پیرامون قضاوت زن مجله تحقیقاتی و حقوقی، شماره «. پایه قضایی خود را داشته باشند

 .(158شیعه ؛ قضاوت زن از دیگاه فقه 12، ص 24
تواند همبستگی اجتماعی را با هنگام که زن بتواند به هر شکلی میان مردم داوری کند، می

 مشاوره و دادگری گسترش دهد و عمق بخشد. 
توان بر این نظریه اشکال کرد که قضاوت ربطی به همبستگی یا گسست اجتماعی ندارد می

 و حکم قطعی ماانزل الله است که باید اجرا شود.
پاسخ این است که: اگر قاضی به احکام الاهی آنگونه که هست داوری کند و در دادگری 

شود. آید و اختلاف کم میو داوری اش کوتاهی نکند، خود به خود انسجام در جامعه پدید می
اند نه از امت واحد به زیرا احکام دینی برای گذار جامعه از پراکندگی به امت واحد وضع شده

های های یا ایهاالناس و یا ایهاالانسان و دیگر خطابپراکنده. نگاه گذرا به آموزههای جامعه
 سازد.عام قرآنی این حقیقت را به خوبی آشکار می

 کارکرد مستقل. 4

 . رهایی بخشی1-4

ادی های زیدر تاریخ خونبار افغانستان زنان در حفظ، گسترش و تعمیق وحدت ملی نشانه
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در جنگ اول افغان و انگلیس، زنان کابل و دیگر نقاط هنگام »اند. گذاردهاز خود برجای 
انداختن سنگ، خشت، آب جوش، کاسه، کوزه ها باعبور نظامیان انگلسیی از بازارها و کوچه

 یدادند و این گونه در تخریب روحیهها آنان را مورد حمله قرار میو دیگر لوازم از بالای بام
کردند. از طرفی با پختن نان در تاوه و تنور و رساندن آن به افراد یفا میدشمنان نقش مهمی ا

؛ افغانستان در 268، 1)افغانستان در پنج قرن اخیر: «. نمودنداردوی ملی آنان را تغذیه می
 .(886، 2مسیر تاریخ: 

روز و ام طلبیدآن روز مسؤلیت بانوی افغان دلیری در برابر نظامیان اشغالگر بیگانه را می
ها و خائنان به سازش درونی میان اقوام هموطن را. امروز نیز زنان با نشان دادن تروریست

توانند برترین نقش زمان خویش را بازی کنند. آن روزگار، کشور و کشور، مردم و دولت، می
 طلبید و امروز نرمش و سازش و همبستگی اجتماعی آنان را. مردم دلیری زنان را می

ران کابل، میر غلام قادر خان، پس از شکست و عقب نشینی در مقابل یکی از رهب»
ها در کابل، به چاریکار رفت و علاوه بر تنظیم امور جنگی، زیور آلات کمکی زنان انگلیسی

زد و آن را به مصرف و تهیه لوازم جنگی داو طلبان جنگ ها سکه میرا گداخته و با آن
.( جهاد زنان امروز تلاش برای آرامش و 1558، 2یخ: )افغانستان در مسیر تار«. رساندمی

ی افغانستان است که سالها مردمش بوی خون، باروت و سوختگی سازش در کشور جنگ زده
 را استشمام کردند.

 ترویج صلح. 2-4

های گوناگون به تناسب زمان، مکان و امکانات تا انسان هست جنگ و ستیز میان شان با شکل
ها در آرامش مطلق بسر برده آنتوان زمانی را در تاریخ پیدا کرد که انسنمیروز، ادامه دارد. 

های دینی بر این پایه استوار است که: تا ظهور منجی باشند و باهم در ستیز نبوده باشند. آموزه
رسد. هنگامی که ستیز بدلیل خشونت، جا طلبی و موعود، بشر هرگز به آرامش مطلق نمی

طلبد که میان آنان سازش جامعه همواره وجود داشته باشد، گروهی را می هواهای نفسانی میان
توانند سازش را بهتر از مردان یا پا به پای آنان در بر قرار کنند. زنان بدلیل عواطف و نرمش می



اند که از حق شخصی های در تاریخ بودهجامعه ایجاد کنند، گسترش دهند و عمق بخشند. زن
 مبستگی در جامعه پدید آید. اند تا هخود گذشته

های قیمتی جواهرات گران بهای خویش مردم همسر داوود بن علی با فروش یا هدیه جامه»
گاهاه شده بدون  بلخ را از خشم خلیفه عباسی رهانید. پس از آنکه خلیفه وقت، از این اقدام وی آ

بخشد که جامه و ، میدریافت جواهرات مربوط، بلخیان را به خاطر فداکاری و مردم دوستی وی
گرداند. زن یاد شده گفت: به دلیل آنکه دست و چشم نامحرم جواهرات را به صاحبش بر می

برآن افتاده در برنخواهم کرد و بفرمود تا آن را بفروشند و از قیمت آن مسجد را با زاویه و رباطی 
 .(531، 1، )سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علی موحد«. که روبروی آنست، بسازند

سترهای توانند امروز باند، میی طلایی که در تاریخ برجای گذاردهزنان افغانستان با پیشنیه
 وحدت ملی را بگسترانند و به رسالت دینی، وجدانی و ملی خود عمل کنند.

 نتیجه

های همبستگی اجتماعی و آنگاه وحدت ملی را توانند، زمینهزنان با رفتار غیر کلامی می
بگسترانند. بانوان با پیوند ازدواج، تشکیل خانواده، شوهرداری و فرزند داری؛ این بستر را ایجاد 

بخشند. در این میان مادران به انگیزه دهی دیگر گسترانند و ژرفنا میکنند، میمی
 کنند. ین نقش را بازی میترمهماندیشه اجتماعی و انتقال عمل اجتماعی به کودک،  خواهی،
فتار بانوان راهکارهای زیر را برای عملی شدن وحدت ملی و همبستگی اجتماعی، از گ

گرایی، دوری از دنیا طلبی، گفتگو به جای ستیز، ابزار دست توان برداشت کرد: پرهیز از قوممی
کیه مانند مردم، سازش و نرمش، تبیگانگان نشدن، تکیه بر نیروی زوال نا پذیر الاهی و توان بی

و  کارگیری تاریخ مشترکی همگانی، باور ملی، وطن دوستی، تبلیغ آثار ملی، بهبر ارزشها
 .دوستی اهل بیت

زنان در چارچوبه حکومت، منافع و مصالح عمومی را در گفتار و کردار برای دیگران آشکار 
گیرند. آنان در قوه سازند و سهم اساسی در وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بعهده میمی

سازی و وحدت ملی مجریه با عزل و نصب، دستور دهی و دیگر موارد اجرایی در فرآیند ملت
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قوه مقننه نیز از طرح و تصویب قانون خلاف مصالح و منافع کلان کشور  گیرند. درسهم می
کنند. در قوه قضائیه همین که اصل قانون را جاری کنند، خود به خود همبستگی جلو گیری می

ی حکومت، زنان با سهم شود. بیرون از چهار چوبهآید و شکافهای اجتماعی کمتر میپدید می
های مستقل اجتماعی در ایجاد، گسترش و آنو دیگر سازم گیری در احزاب، جامعه مدنی

گیرند و از اختلاف تعمیق وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نقش مهم و کلیدی بردوش می
 اجتماعی جلوگیری.
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